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سخن ناشر

انقلاب اســلامی ایران حرکت بزرگی بود که با مجاهدت ها و جانفشانی های 
متعدد همراه شد. با فراگیر شدن پیام نورانی امام راحل )ره( آنها که دلی حسینی 
داشتند به پا خاســتند و صفحاتی نورانی را در تاریخ این کشور پدید آوردند. شرح 
حماسه آن عزیزان که فاتحان جهاد اکبر و به وصل رســــیدگان محبوب هستند 
بارقه های ممتد هدایت برای نســل امروز و فردای ایران اسلامی است. هدف غایی 
ما رسیدن سرافرازانه به ظهور حضرت مهدی )عج( است؛ ظهوری که سیره ی این 
شهیدان عشق می بایســت حلقه اتصال انقلاب خمینی به انقلاب عظیم مهدوی 
باشد. هشــت ســال دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ خونبار شیعه است که در 
آن ایثارگران بالاخص شهدا، زیباترین حماسه ها را بعد از واقعه خون بار عاشورا به 
نمایش گذاشتند. شهدای دفاع مقدس ستارگان گرانقدری هستند که سالیان سال 
میتوانند چراغ روشنگرراه پر تلاطم حق و آزادی باشند، بویژه در این برهه از تاریخ 
که نظام نوپای جمهوری اسلامی شدیداً مورد هجمه اســتکبار جهانی قرار گرفته 
است. معرفی شخصیت شهدای گرانقدر و تبیین چگونگی رســیدن آن عزیزان به 
درجات بالای معنوی وظیفه ای بر عهده ی همه ما است؛ وظیفه بزرگی که در این 
کتاب و در شرح احوالات شهید عزیز ســیدعلی هاشمی به آن همت گماشته ایم. 
امید آنکه روشنایی در مسیر پویندگان حقیقت باشــد و منویات مقام معظم رهبری 

)مدظله( در لزوم زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا تحقق یابد.

 مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد

سرهنگ پاسدار منصور زارع
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مقدمه

با ســلام و صلوات بر محمد و آل محمد. درود بر روح پر فتــوح حضرت امام 
خمینی)ره( بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرزوی سربلندی، صحت 
و ســلامت برای مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و درود 
بی پایان به روان پاک و مطهر شهدای اسلام به ویژه سرداران و 3850 شهید استان 

یزد.

یکی از دوره های غرور آفرین ایران اســلامی، دوران هشت ساله دفاع مقدس 
است. آن هنگام که استکبار جهانی به سردمداری شیطان بزرگ آمریکا و ایادی در 
منطقه اش، برای نابودی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شد، اما با 
عنایت پروردگار، مدیریت پیر جماران حضرت امام خمینی)ره(، مجاهدت شهیدان 
و همت والای مردم شریف و فهیم ایران اسلامی تمام قدرت مادی آنها به تمسخر 

گرفته شد و عظمت وحدت و فضیلت ایرانیان آشکار گردید.

جنگ فرصتی بود تا انقــلاب اســلامی و آرمان های امام راحل با پوســت و 
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گوشت جوانان این مرز و بوم درهم آمیزد و با همه وجودشان گره بخورد. از جمله 
تربیت یافتگان این مکتب، شهید سید علی هاشمی است. او که با آغاز جنگ، غیرت 
مردانه اش به خروش آمد و عاشــقانه به سوی مســلخ معبود رفت. او که در یافتن 

وظیفه اش الهی اندیشید و نامش در صحیفه فداکاران تاریخ ثبت گردید.

با عنایت پروردگار و عنایت شهید بزرگوار، این مجموعه که ماحصل ساعت ها 
مصاحبه با مادر، برادر و خواهران شهید، همچنین اقوام، هم رزمان و دوستان وی 

می باشد. به رشته تحریر در آمد. 

در پایان از همه عزیزانی که در جمع آوری اطلاعــات کمک کردند، قدردانی 
می  شود. و به صورت خاص از مســئول محترم روحانیون سازمان حفظ نشر آثار و 
ارزش های دفاع مقدس جناب حجت الاسلام خسروی، مدیر محترم حوزه علمیه 
امام خمینی)ره( جناب حجت الاســلام انوری، جناب آقای محمد رضا کلانتری 

سرچشمه، سرکار خانم آسیه ذبیح نیاعمران تقدیر و تشکر می گردد.

محمدمهدی روح پرور
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خاطراتى از شهيد

كجــا هســتند مردمــى كــه بــه اســلام دعــوت شــده 

و پذيرفتنــد، قــرآن تــلاوت كردنــد و معانــى آيــات را 

شناختند، به سوى جهاد بر انگيخته شده چونان شترى 

وى مــى آورد و شــيفته جهــاد  كــه بــه ســوى بچّــة خــود ر

گرديدنــد، شمشــيرها از نيام بــر آوردنــد، و گِرداگِرد 

وه، صف به صف، احاطه كردند،  وه گر زمين را گر

بعضى شهيد، و برخى نجات يافتند.

ميــدان  در  كســى  مانــدن  زنــده  از  گاه  هيــچ 

جنــگ شــادمان نبودنــد، و در مــرگ شــهيدان نيــازى 

بــه تســليت نداشــتند. بــا گريه هــاى طولانــى از تــرس 

وزه دارى فــراوان،  خــدا، چشم هايشــان ناراحــت، و از ر

شكم هايشان لاغر و به پشت چسبيده بود. لب هايشان 

از فراوانــى دعا خشــك، و رنگ هاى صورت از شــب زنده 

وتنى  رد، و بــر چهره هايشــان غبار خشــوع و فر دارى هــا ز

نشسته بود.

آنان برادران من هســتند كه رفته اند، و بر ماســت 

كــه تشــنه ملاقاتشــان باشــيم، و از انــدوه و فراقشــان 

انگشت حسرت به دندان بگيريم.
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شهید سید علی هاشمی

تاریخ تولد: 1346/7/11 
پدر: سید هاشم

مادر: سیده بتول طباطبایی
محل تولد: روستای جیان از توابع بخش بوانات استان فارس

ورود به حوزه علمیه1362
فرمانده گروهان غواص جندالله 1365

شهادت:1365/10/20عملیات کربلای 5 شلمچه 
محل دفن:گلزار شهدای خلدبرین یزد
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در روسـتای جیان1، خـان و خان بـازی بـود. آن منطقه چند خان داشـت که 
هرچه می گفتند مـردم باید گـوش می کردنـد. ولی پدر مـا زیر بار خان هـا  نرفت. 
در 15 سـالگی شـجاعت خود را آشـکار می کند و جلو خان می ایسـتد تـا آنجا که 
خان قصـد می کند بـا اسـلحه او را بکشـد. به ایـن دلیل،کـم کم مجبور می شـود 

از آنجا بـه تهران هجـرت کند.

 

سید هاشم هاشمی پدر شهید

پدر مدتی راننده تاکسی بود، بعد در مرکز بهداشت تهران استخدام می شود. تا 
اینکه با راننده ی وزیر دربار دعوا می کند. در حین دعوا، با مجسمه سر شاه که روی 
میزش بوده، به ســر آن راننده می زند. بعد از این اتفاق پدر را بازداشت می کنند. با 

1. شهرسـتان بوانـات یکـی از شهرسـتان های اسـتان فارس و مرکز آن شـهر سـوریان، جیـان )بوانات( 
اسـت. این شهرسـتان در شـمال شرقی اسـتان فارس و در فاصله 240 کیلومتری شهر شـیراز قرار دارد 

.شـهر جیان در غرب بوانات  از اسـتان فارس در 5 کیلومتری شـهر سـوریان قرار دارد.
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میانجی گری طیب از زندان آزاد می شود طیب1 به او پیشنهاد می دهد که به روستای 
جیان بر گردد تا از دسترس ساواک دور باشد. 

برادر شهید، سید احمد هاشمی 

ــ پدر یکی از نوچه های شهید طیب بود. مردم دار و بامعرفت.

در قیام 15 خرداد همراه مردم در تظاهرات علیه پهلوی شرکت کرده بود. 

او ارادت خاصـی بـه حضـرت امـام)ره( داشـت. در طرفـداری ایشـان جـدی 
بـود. هنـگام ورود حضرت امـام)ره( بـه ایران در روسـتا شـیرینی مـی داد و خیلی 

خوشـحال بود.

درسال 59 دچار عارضه قلبی  شــد؛ برای عمل جراحی در بیمارستان بستری 
بود که در اولین روز حمله عراق به ایران، با شکســته شــدن دیوار صوتی توسط 
هواپیماهای بعثی عراق دچار  ســکته قلبی می شــود و چند روز بعــد در تاریخ 

1359/7/4 در بیمارستان قلب تهران فوت می کند.

 برادر شهید، سید احمد هاشمی

1. طیـب حاج رضایـی )1290 در تهـران - 11 آبـان 1342 در تهـران( از باسـتانی کارهای تهـران 
زمـان  آن  ادبیـات محـاوره ای  در  کـه  بـود  افـرادی  از جملـه  پهلـوی و  دوران سلطنت سلسـله  در 
به لات یا لوطی مشـهور بودند. وی در سـال 1332 از موافقین دودمان شاهنشـاهی پهلوی در کودتای 
28 مرداد بود. امـا بعدهـا تغییر رویه داد و به انقلابیون نهضت اسـلامی پیوسـت و سـرانجام بعلت عدم 
بدگویـی از خمینـی در یازدهـم آبان مـاه 1342 در میدان تیر پادگان حشـمتیه تهران اعـدام گردید و 

در قسـمت شـرقی حرم شـاه عبدالعظیم بـه خاک سـپرده شـد.
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ــ مادرمان سیده بتول طباطبائی در یزد متولد و در سال 1337 با پدر ازدواج 
می کنند آنها قبل ازدواج با هم فامیل بودند ثمره ازدواج آنها پنج فرزند است که سید 

علی فرزند سوم است.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

سیده بتول طباطبایی مادر شهید

ــ سید علی هنوز مدرســه نمی رفت که به تقلید از پدر و مادر نماز می خواند و 
بعضی از روزهای ماه رمضان را روزه می گرفت.

 از همان بچگی هرجا احساس می کرد حقی از خودش یا دیگران پایمال شده 
دست بردار نبود تا  آن حق را بگیرد. 

یادم می آید که در دوره ابتدایی پســر مدیر به او فحش داده بود آن زمان مدیر 
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مدرسه خیلی ابُهت داشت و همه بچه ها از مدیر می ترسیدند. ولی سیدعلی بدون 
ترس از مدیر، جلوی مدرسه آن پسر را گیر آورده و تنبیه کرده بود. 

برادرشهید، سید احمد هاشمی

سید علی هاشمی در کودکی 

ــ یک روز سر کلاس، معلم به پدر سیدعلی ناسزا می گوید. او از کلاس بیرون 
می آید دامن خود را پر از سنگ کرده معلم که از کلاس بیرون می آید سنگ بارانش 

می کند. 

پسرعموی شهید، سیدنورالدین هاشمی
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ــ  محله ما در روستای جیان، محله کوچکی بود. اوایل انقلاب سید علی با پدرش 
توسط یک ضبط صوت کوچک و یک بلندگو سرودهای انقلابی را در آن محل پخش 
می کردند. افراد کم اطلاع محل از این موضوع ترس زیادی داشتند. ولی برای سید 

علی و پدرش ترس بی معنا بود.

پسر عموی شهید، سید نورالدین هاشمی

ــ  اوائل انقلاب که بعضــی از طرفداران رژیم پهلــوی، همچنان اظهار وجود 
می کردند ســید علی، تعدادی از  بچه ها را با خود همراه کرده بود و تظاهرات بچه 

گانه ای درست  کردند و آن افراد را می ترساندند تا  دست از طرفداری شاه بردارند.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

 

شهید در نوجوانی

ـ در اوج جریانات انقلاب، گروهی را در مدرسه درست کرده بود. بعد از درگیری   ـ
با معلمشان مدرسه را تعطیل کرده بود. تا دانش آموزان در تظاهرات شرکت کنند.

برادر شهید، سید احمد هاشمی
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ــ در همان زمان ســید علی کتاب بچه ها را می گرفت و عکس شاه که در اول 
کتاب ها بود را پاره می کرد و کتاب را برمی گرداند. 

پسر عموی شهید، سید نورالدین هاشمی

ــ در مدرسه یک گروهی را تشکیل داده بود؛ به نام گروه متحدان جیان با کلمه 
اختصاریG.m و نمادی به شکل مشت و گُل هم درست کرده بود. که اعضاء این گروه 
بر بازوی خود می بستند. قصدشان مخالفت با بعضی دانش آموزانی بود که مشکل 
اخلاقی داشتند اما قبل از اینکه اقدامی بکنند مدیر مدرسه و معلمان متوجه شدند 

و جلو فعالیتشان را گرفتند.

در بازی های مختلف سر گروه بود و می توانســت بچه ها را به خوبی با خودش 
همراه کند 

پسر عموی شهید، سیدنورالدین هاشمی

ــ پدرشان که فوت کرد سید علی کلاس اول راهنمایی بود. دو خواهر کوچکش 
هم یکی چهار ساله و دیگری بیست روزه بودند. سید علی خیلی حواسش به من و 

خواهرانش بود همه کار برایم می کرد.    

او به اندازه توانش به مردم و همســایه ها کمک می کرد. به این جهت محبوب 
همسایه ها و فامیل شده بود.

مادر شهید، سیده بتول طباطبایی
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ــ او چه آن زمانی که پدرمان زنده بودند و چه بعد از فوت ایشــان کمک کار 
خانواده بود. زمانی که در بوانات فارس بودیم در  بیشتر کارهایی که پدر انجام می داد 

مثل آبیاری، زراعت و دامداری کمک می کرد.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ در زمستان های سرد روستا، آوردن نفت یکی از سخت ترین کارها بود چون 
باید مســافت زیادی را طی می کردند افراد سال خورده به این دلیل نمی توانستند 
نفت تهیه کنند. بارها سید علی را  می دیدم که می رفت برای آن افراد نفت می آورد 
و یا حتی بخاری های آن ها را روشن می کرد. برف های پشت بام شان  را پارو می کرد. 

او از این کارها زیاد انجام می داد.

پسر عموی شهید، سید نورالدین هاشمی

ــ شوخ طبع بود. گاهی هم شیطنت می کرد. من از غذایی که  سیر داشت بدم 
می آمد. یک روز همین که آمدم سر سفره بنشینم سید علی گفت: داداش غذا سیر 
دارد تا من از غذا نخــورم. من هم نخوردم وکم کم این جریــان کش پیدا کرد و به 

خاطرش هر دو تا از دست پدر کتک مفصلی خوردیم.

برادر شهید، سید احمد هاشمی
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ــ  اویل انقلاب پایگاهی درست کرده بود؛ و عده ای را در آنجا  جمع کرده بود. 
بچه های محل حتی افرادی که از او  بزرگتر بودند در آن پایگاه عضو بودند. 

 عشق به اسلام و امام )ره( او را منقلب کرده بود. و از سوی دیگر، علتِ فوت پدر را 
هم رژیم بعث و صدام می دانست. بنابراین برای رفتن به جبهه، جدی بود.

 چون به سن قانونی نرسیده بود دست به شناسنامه خود برد و تاریخ تولدش را 
از 1346 به 1345 تبدیل کرد. او اینکار را با مهارتی انجام داده بود که اصلًا مشخص 

نبود. 

مادر با اعزام سید علی مخالفت می کرد، و به او رضایت نامه نمی داد یک روز که 
مادر خواب بود. سید علی انگشت او را پای رضایت نامه می زند و راهش برای جبهه 
رفتن باز می شود . مدتی که شیراز بودیم دو نوبت به جبهه رفت و یک بار مجروح   شد.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ وقتی به یزد آمدیم سید علی به یکی از نهادها رفت یک هفته بیشتر نشد که 
بیرونش کردند، چون او زیاد اعتراض می کرد. می گفت: چرا از ماشــین بیت المال 

استفاده شخصی می کنید؟ و اشکالاتی از این نوع.

بعد از آن مدتی کوتاه به بنیاد مســکن انقلاب اسلامی1 رفت در بخش کارگاه 
ساخت مسکن و حواله ماشین ها کار می کرد. تا بعد که برای طلبگی ثبت نام کرد و 

در حوزه مشغول تحصیل  شد.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

1. بنیـاد مسـکن انقـلاب اسـلامی در تاریـخ 21 فروردیـن سـال 1358 بـه فرمـان حضـرت امـام 
خمینـی)ره( بنیانگـذار جمهـوری اسـلامی ایران بـه منظـور تأمین مسـکن محرومان ومتولی توسـعه و 
عمران روسـتاهای کشـور و سـاخت واحدهای مسـکونی شـهرها در چارچوب سیاسـت ها و برنامه های 

دولـت جمهـوری اسـلامی ایران تشـکیل گردیده اسـت.
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ــ وقتی می خواست به جبهه برود. در بنیاد مسکن به او گفته بودند کسی که 
مثل خودت حلال و حرام بشناسد و پاک دست باشد را معرفی کن تا کارهای تو را 

ادامه دهد.

خواهر شهید، نوشین سادات هاشمی 

ــ داشــتم خیاطی می کردم. ســید علی گفت:» زن داداش یک کار برای من 
انجام می دهید؟« بعد با خجالت زدگی ادامه داد »می توانید یقه پیراهن های من را 
برگردان کنید« گفتم: »زشت شما نیست. بروید دو تا پیراهن شیک و جدید بخرید. 
 گفت: » من دل به  دنیا نبسته ام لباس نو نمی خواهم. لباس تمیز و سالم باشد کفایت 

می کند.«

همسر برادرشهید، عزیزه ترابی



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

ـــ پـدرم می گفـت کـه یـک روز از سـید علـی پرسـیدم عمـو چقـدر حقوق 
می گیری؟ در نبـود پدر، وضعیـت زندگی تان چطور اسـت ؟ نمی خواسـت بگوید 
ولی از زبانـش در رفت که بـا روزه گرفتن روزها را سـپری می کنـم. روزه می گیرم 

که خـرج کمتر باشـد.

پسر عموی شهید، سیدنورالدین هاشمی 

ــ در احترام به مادر خیلی ســفارش می کرد. خودش هم خیلی به مادر توجه 
داشت. و کمک کار مادر بود یادم هســت یک روز ناهار کم بود گفت:»هیچ کدام ما 

نباید غذا بخوریم. بگذارید غذا برای مادر باشد.« 

آن موقع در بنیاد مسکن کار می کرد و پول زیادی دستش بود. ولی هیچ وقت 
در امانت خیانت نکرد.

خواهر شهید، نوشین سادات هاشمی 

ــ اوایل انقلاب برخی از اجناس کم یاب شــده بود؛ افرادی هم آن اجناس را 
احتکار می کردند. یک نفر از آشنایان جنسی را احتکار کرده بود. سید علی همین که 

مطلع شد. سریع با مسئولین مربوطه تماس گرفت و گزارش داد. 

بعد به آن محتکر  گفت:» شــما با این کارتان به اقتصاد کشور ضربه می زنید و 
کشور را فلج می کنید.«

گفته بود: »اگر من شهید شدم راضی نیستم در تشییع من حاضر شوی«

 اگر اشتباهی از کسی می دید تذکر می داد فرق نمی کرد آشنا باشد یا غریبه.

برادر شهید، سید احمد هاشمی
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ــ وقتی خواست به حوزه برود می گفت: »من قصدم آشنایی با اسلام است تا حق 
و باطل را بشناسم و از حق دفاع کنم می خواهم تا می توانم به اسلام خدمت کنم نه 

اینکه به تبلیغ در مجالس اکتفا کنم «همتش اینچنین بود.  

 برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ در حوزه علمیه امام )ره( با شـهید سیدعلی هاشـمی هم نشینی و مصاحبت 
داشـتم. ایشـان از جملـه طـلاب بسـیار فاضـل، مهـذب و نورانـی بـود و در ابعاد 
مختلـف اخلاقی، نجابـت، جـوان مـردی، مردمی بـودن، چابکـی و قـدرت بدنی 

نمونـه بود.                                              

  هم مدرسه ای شهید، حجت الاسلام علی گندمی  
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ــ همراه با مرحوم آیــت الله ابوترابی1 و بعضی طلاب آمدنــد. منزل ما و ناهار 
میهمانمان بودند. کمی دیر آمده بودند سریع نماز خواندیم و سفره را پهن کردیم 
همه سرسفره بودند اما سیدعلی جلو نیامد. وقتی اصرار کردم با اشاره گفت: روزه ام. 

دقیقاً یادم هست که آن روز، دوشنبه بود و سید روزه مستحبی گرفته بود.                

همرزم شهید، علی اکبر سمیعی اشکذری

ــ ساعت حدود دو نصف شب بود. از محل دستشویی های مدرسه صدای آب 
می آمد. فکر کردم کسی شیر آب را باز گذاشته رفتم شیر را ببندم، که دیدم سید علی 
 پاچه های شلوارش را بالا زده و مشغول شستن دستشویی ها است. با تعجب گفتم:

» سید علی  شما! «گفت: »خواهش می کنم چیزی نگو و برو. دلم خوش بود که هیچ 

کسی خبردار نشود « واقعاً ناراحت شد.

هم حجره ای شهید، محمدعلی میرجلیلی

ــ غالباً در جبهه بود. زمانی که بر می گشت کتاب از دستش نمی افتاد. دائماً به 
مطالعه و درس و بحث مشغول بود. 

 اکثر طلبه هایی که در جبهه بودند از نظر علمی و دروس عقب که نبودند بلکه 
جلوتر هم بودند.

هم مدرسه ای شهید، حجت الاسلام علی انوری

1. عالم ربانی آیت الله میرزا حسن ابوترابی فرزند ابوتراب از علمای بنام یزد می باشد. وی در سال 1310 
ه. ش در محله کوی علیای یزد متولد شد. دروس سطح و خارج فقه و اصول و از فیوضات معنوی را در 
قم بهره مند شد. وی با دعوت آیت الله شهید صدوقی به یزد بازگشت و چند سال امامت جمعه شهرستان 
بهاباد یزد را بر عهده داشت. آیت الله ابوترابی سرانجام به دعوت معلم اخلاق،  آیت الله سید روح الله 
خاتمی به یزد آمد و علاوه بر تدریس فقه، تفسیر و اخلاق، مدیریت حوزه علمیه یزد را بر عهده گرفت. 
آیت الله میرزا حسن ابوترابی روز شنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1394 مصادف با 13 رجب به رحمت 

ایزدی شتافت.
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ــ قبل از طلبگی، می دانستم که نماز شب برای طلبه ها یک اولویت است. وقتی 
به حوزه آمدم، دنبال این بودم ببینم چه کسانی اهل نماز شب هستند سید علی و 
چند طلبة دیگر مثل شهید محمدمهدی جلیلی1، شهید میکائیل ایرجی راد2 سحرها 
خیلی آرام و بی صدا می رفتند وضو می گرفتند و به نماز می ایستادند. شاید خدا در 

همان شب ها شهدا را انتخاب کرد.

 هم حجره ای شهید، محمد علی میرجلیلی

طلبه شهید محمد مهدی جلیلی بهابادی

ــ وارد حوزه که شدم چند نفر در مدرسه علمیه امام)ره( واقعاً شاخص و اثرگذار 
بودند. و در جنب و جوش زیادی برای رفتن به جبهه داشــتند  سید علی هاشمی 

یکی از آنها بود.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مظفر سالاری

1. طلبه شـهید محمدمهدی جلیلی بهابادی، فرزند غلام حسـین متولد 1346/6/11 شهرسـتان بهاباد 
اسـت، درتاریخ  1365/10/20 در منطقه شـلمچه در عملیات کربلای 5  به شـهادت رسـید. محل دفن 

او  در گلزار شـهدای بهاباد به خاک سـپرده شـده  اسـت.
2. شـهید میکائیـل ایرجـی راد اهـل یکـی از شـهرهای اسـتان گیـلان و از طلاب مدرسـه علمیـه امام 

خمینـی یـزد کـه در عملیـات بیت المقدس 4 در شـاخ شـمیران به شـهادت رسـید. 
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از چپ: نفر دوم طلبه شهید حسن بابایی کوشکی، نفر سوم طلبه شهید سید علی هاشمی، نفرچهارم حجه الاسلام 
محمدجواد دشت آبادی، نفر پنجم شهید علی اکبر خالقی در مدرسه امام )ره( روبروی حجره شهید هاشمی.

ــ در یزد دو مرکز برای اعزام نیرو وجود داشت. یکی مجتمع آموزشی الغدیر1 
و دیگری مدرسه علمیه امام خمینی)ره( 2. از سپاه با این مدرسه تماس می گرفتند 
و درخواســت نیرو می کردند. بچه ها جمع می شدند و برای رفتن به جبهه تصمیم 
می گرفتند. ســید علی، یکی از تصمیم گیرندگان بود. گاهــی این تصمیم باعث  

تعطیلی مدرسه می شد.

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

1. در مهرماه سـال 1363 طرح مجتمع آموزشـی الغدیر ایجاد شـد و در مهر ماه سـال 1364 رسـماً در  
مدرسـه زرگـران یـزد بـه نام مجتمع آموزشـی الغدیر فعالیت خـود را در 5 مقطع راهنمایی، متوسـطه،  

هنرسـتان، پیش دانشـگاهی و کلاس کنکور دانش آمـوزان رزمنده می پذیرفت.
2. مدرسه امام خمینی یزد در خیابان مسجد جامع، کوچه دارالشفاء این شهر قرار دارد. براساس منابع 
موجود بانی مدرسه امام خمینی، شاهزاده محمد ولی میرزا حکمران یزد بود. تاریخ ساخت این بنا به 
حساب حروف ابجد سال 1240 است. ساختمان مدرسه متعلق به نیمه اول قرن سیزدهم است. این بنا 
که قبلا به مدرسه شاهزاده شهرت داشته در دهه های گذشته مدتی نوانخانه شهر بوده و در سال های پس 
از انقلاب اسلامی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. امروزه این بنا یکی از مدارس علمیه بزرگ شهر 

یزد می باشد.این مدرسه در طول هشت سال دفاع مقدس نزدیک به 40 شهید داد. 
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ــ اولین بـاری کـه او را دیـدم در ورودی مدرسـه امام بـود. برجسـته بودنش 
نسـبت به دیگـران قابل لمـس بودند. تابسـتان آن سـال حـوزه برنامه یـک ماهة 
آموزشـی را در مدرسه علمیه روسـتای منشـاد برگزار می کرد همه به آنجا رفتیم. 
هنوز یک هفته نگذشـته بـود که اطلاع دادنـد جبهه  نیاز بـه نیـرو دارد. با هدایت 
شـهید هاشـمی و برخی دیگر از دوسـتان از همانجا سـوار مینی بوس شـدیم و به 

یـزد آمدیم مقدمـات اعزام فراهم شـده بـود. همگی بـا هم اعزام شـدیم.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مظفر سلطانی 

نمایی از مدرسه علمیه امام خمینی یزد

ــ زمانی که از مدرسـه بیـرون می آمدیم و داشـتیم با هم صحبـت می کردیم 
اگر افـراد خطـا کاری را می دید. بحثـی که با من داشـت عوض می کـرد و نکته ای 
می گفت تـا تذکر به آن فرد باشـد، بـه صورت غیـر مسـتقیم او را متوجه خطایش 

می کـرد.

هم حجره ای شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری
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ــ اکثـر مواقـع جبهه بـود و چند ماه یـک بـار او را می دیدیـم او کـه در جبهه 
فرمانـده و بـرای خـودش یلَی بـود. در مدرسـه بسـیار محجـوب و آرام بـود. یادم 
هسـت وقتـی می خواسـت بخنـدد دسـت جلـو دهانـش می گرفـت، تـا کسـی 

خنـده اش را نبینـد.

هم مدرسه ای شهید، حجت الاسلام علی انوری

ــ او اکثراً جبهه بود. یزد هم که می آمد یا در حوزه علمیه بود. یا پایگاه اهرستان1 
ماشین از سپاه می آورد و دوستان طلبه را به پایگاه شهید غفاری اهرستان می برد 

آنجا به بچه ها آموزش نظامی می داد. 

همرزم و هم حجره ای شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری

 از راست: 1- شهید سیدعلی هاشمی، 2- .ناشناس، 3- طلبه سید محمود میرخلیلی

1.  اهرسـتان یکـي ازمحـلات قدیمـي یـزد مـي باشـد که قبل از توسـعه شـهر، جـزو حومه به شـمار 
مي آمـد و در حـال حاضـر جـزو یکـي از محـلات شـهر درآمـده اسـت. این محلـه در جنوب شـهر یزد 

واقع شـده اسـت. 
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ــ در حوزه علمیه هم به برخی کارها اعتراض داشــت و برای پیگیری آنها تا 
تهران، دفتر حضرت امام)ره( یا نماینده وقت یزد در مجلس )مرحوم حجت الاسلام شیخ 

محمد علی صدوقی(1 رفته بود.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ به او می گفتم: دیگر نمی خواهد به جبهه بــروی  می گفت: رفتنم به جبهه 
وظیفه است. این وظیفه ای است که قران برای ما تعیین کرده است. در این مواقع 
اگر بحث را ادامه می دادم عصبانی می شد می گفت در برابر دستور قرآن نباید حرفی 

بزنی.

برادر شهید، سید احمد هاشمی

1. حجت الاسـلام محمدعلی صدوقی( زاده 24 مرداد 1328 فرزند آیت الله شـهید صدوقی درگذشـته 
1390 یـزد(. وی از سـال 1367 پـس از درگذشـت آیت الله سـید روح الله خاتمی تـا پایان عمر نماینده 

ولـی فقیـه و امام جمعه شـهر یزد بود.
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ــ سید علی سرپرستی خانواده و دو خواهر کوچک تر از خود را بر عهده داشت. 
بعد از اینکه چندین نوبت بــه جبهه رفته بــود؛ در منزل و مدرســه مرتب به او 
می گفتندکه دیگر به جبهه نرود. او در مهر ماه سال 1364 طی نامه ای به نماینده 

امام )ره( مرحوم آیت الله خاتمی کسب تکلیف کرد.

دست خط شهید سید علی هاشمی جهت استعلام از دفتر مرحوم آیت الله خاتمی)ره(
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بسمه تعالی

حضور نماینده محترم امام و امام جمعه گرامی حضرت آیت الله خاتمی

سلام علیکم.

با درود بر یگانه رهبر آزاده جهان حضرت امام خمینی و به امید توفیق بیشتر 
برای شما خدمتگذاران به اسلام و جمهوری اسلامی.

بنده حقیر یکی از اهالی ســاکن آزادشهر هستم مســئله ای را می خواستم به 
عرض شما برسانم. حقیر یکی از طلبه های مدرسه امام خمینی هستم. تا به حال 
7 بار به جبهه های نبرد شــتافته ام و از عملیات والفجر مقدماتی تاکنون مداوم در 
لباس مقدس بسیجی بوده ام. در عملیات خیبر مجروح شدم که از لحاظ کتف راست 
کمی ناراحتی دارم. در عملیات بدر مسئولیت یکی از دسته ها از گروهان حمزه از 
گردان محمدرسول الله )ص( را به عهده داشتم و در عملیات قدس 5 مسئولیت آرپی 
جی زن و بعد مسئولیت دسته را بر عهده داشــتم. و تاکنون دوبار در خط شلمچه 
مسئولیت دسته را بر عهده داشتم. و تا حدودی در مســائل جنگی وارد شده ام. و 
از نظر مسائل خانواگی نیز پدرم در ســال 1359 فوت کرد و 2 خواهر کوچک تر از 
خودم دارم و یک برادر بزرگ تر از خودم که آن هم داماد شده است. در ضمن حقیر 
از عملیات بدر تاکنون موفق به رفتن به سر کلاس نشــده ام و به ندای رهبر عزیز 
لبیک گفته و در جبهه مانده ام. بنابر ســخن امام که فرموده اند فرماندهان نظامی 
باید تصمیم بگیرند. حقیر هم مانده ام و هنوز هم فرماندهان و مسئولین تیپ الغدیر 

نگفته اند که نیرو 
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نامه شهید به دفتر مرحوم آیت الله خاتمی)ره(

به حد کافی است. حالا می خواستم ببینم با این مسائل آیا لازم است که در سنگر 
کلاس باشم یا در سنگر مقدس نبرد با کفار خارجی. از شما نماینده محترم حضرت 

امام و امام جمعه گرامی خواهشمندم که مرا در این امر راهنمائی کنید.

خواهشمندم جواب را بگوئید تا مسئله حل شود.

امضاء سیدعلی هاشمی  ضمناً از راهنمایی شما متشکرم. 
1364/7/1
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مرقومه 1(                            

بسمه تعالی

چنانچه رفتن شما طوری باشد که زندگی خواهرتان صدمه ای نمی بیند رفتن 
لازم است، و اگر برادر دیگر شما می توانند به زندگی خواهر شما سرکشی کنند باز 
هم بروید. ولی چنانچه رفتن شما باعث هم پاشیدگی زندگی خواهرتان می شود و 
کسی ایشان را سرپرستی نمی کنند؛ سرپرستی ایشان کنید. شاید از رفتن به جبهه 

بدتر نباشد، شاید بهتر باشد.

 امضاء و مهر دفتر آیت الله خاتمی
 مفیدی فر
1364/7/2

مرقومه 2(

بسمه تعالی

 از حضرت آیت الله سئوال شد و اینطور فرمودند. اگر وضع شما در جبهه طوری 
است که دیگری جای شــما را نمی تواند بگیرد، البته به جبهه بروید، و در غیر این 

صورت درس خواندن اولی است.

 امضاء و مهر دفتر آیت الله خاتمی
 مفیدی فر
1364/7/2
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ــ عصبانی شدن سید علی بیشتر در مسایل اعتقادی، سیاسی و دفاع از حضرت 
امام)ره( بود. در این مسایل حساسیت بیشتر داشت. همه می دانستند جایی که او 

هست نمی توانند هر حرفی را بزنند

خواهر شهید، نوشین سادات هاشمی 

ــ در دفاع از امام )ره( خیلی جدی بود و حاضر بــود برای آن هزینه بپردازد. و 
نسبت به افرادی که با امام زاویه داشتند حساسیت داشت.

هم حجره ای شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری

ــ جانشــین تیپ الغدیر برادراکبر فتوحی، گروهان های حزب الله و جندالله را 
با نیروهای خاصی ایجاد کرد. گفته می شــد بین تمام نیروهایی که برای عملیات 
بدر آماده شــده بودند حدود 120 نفر برای این دو گروهان گزینش شــدند. اینها 
رزمندگانی با ســابقه بودند که در یک یا چند عملیات حضور داشــتند و  از لحاظ 
بدنی نسبت به دیگران ورزیده تر و از جهت اعتقادی قوی تر بودند فرمانده اینچنین 

نیروهایی سید علی بود.

هم رزم شهید، احمد محتشمی
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ــ ایشان روحیه تشکیلاتی و سازمانی داشت. علاوه بر اینکه خودش به سمت 
هدف می رفت؛ بقیه را هم به آن ســمت هدایت می کرد. او در اطرافیان خود تأثیر 
خوبی داشت. دوستان سیدعلی اکثراً اهل جبهه بودند. شهیدان علی اکبر خالقی1 و 

عبدالرضا قدسی2 هم حجره ای های او بودند.

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

طلبه شهید علی اکبر خالقی                                 طلبه شهید عبدالرضا قدسی

ــق شــهادت  ــد 1347/7/17 شهرســتان باف ــد محمــد متول ــی فرزن ــر خالق ــه شــهید علی اکب 1. طلب
1365/10/20 در منطقــه شــلمچه عملیــات کربــلای 5 و در گلــزار شــهدای باغــدر بافــق بــه خــاک 

ســپرده شــد.
2. طلبـه شـهید عبدالرضـا قدسـی فرزند علـی اصغر در تاریـخ 1349/11/1 در شـهر کربلا متولد شـد 
و طلبـه  حـوزه علمیـه  امـام خمینـی بـود کـه از طرف بسـیج در جبهـه حضور پیـدا کرد و بـه عنوان 
غـواص در عملیـات کربـلای 8 در تاریـخ 1366/1/18 در منطقه شـلمچه به شـهادت رسـید و پیکرش 
مدتهـا در منطقـه به جا ماند و در اول ااسـفند 1373 تفحص  و در گلزار شـهدای خلدبرین شهرسـتان 

یـزد به خاک سـپرده شـد. 
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ــ تابستان را در مدرسه شهید صدوقی ده بالا بودیم. بچه ها  رفتند بالای درخت 
وگردو چیدند. هنوز گردوها را نخورده بودیم که بحــث اعزام به جبهه پیش آمد، 
گفتم: حالا که داریم می رویم بیایید گردوها را بخوریم. سید علی که اهل احتیاط 

بود حتی دانه ای از آنها را نخورد. 

همرزم شهید، حسن کریمی

 از راست:1- حسین ابوترابی 2- شهید سیدعلی هاشمی، 3- شهید محمد مهدی جلیلی بهابادی، 4- شهید 
عبدالرضا قدسی، 5- حجت الاسلام حسین شایق، 6- شهید علی اکبر خالقی.

ــ حضور طلاب در دو گروهان حزب الله و جندالله جدی بود شاید در هر دسته 
دو یا سه طلبه حضور داشت سید علی، محمدمهدی جلیلی، برادر عباس معیدی1 

از افراد موثر بودند.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مهدی اقبال 

1. حجـت الاسـلام عبـاس معیـدی یکـی از رزمنـدگان یـزدی کـه در چند عملیـات در دفـاع مقدس 
شـرکت داشـت و بـرای ادامـه تحصیـل در علـوم حـوزوی بـه شـهر قـم هجـرت و در حـال حاضـر در 

مؤسسـه امـام خمینـی )ره( قـم مشـغول می باشـند.
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ــ دو هفتـه قبل از عملیـات کربلای 5 به گـردان ثارالله رفتم دیدم سـید علی 
هاشـمی فرمانده گروهان اسـت. اول تعجب کـردم چون در عملیـات والفجر8 هر 
دو با هـم در عملیات بودیم. سـید علی آن موقـع آن چنان نمودی نداشـت این که 
توانسـته بود به این مرتبه برسـد. نشـان مـی داد او در مدتـی کوتـاه، لیاقت خوبی 
از خـود نشـان داده بود قبـلًا در حوزه سـید علـی را دیده بـودم. حـرارت جنگ او 

را آبدیده کـرده بود.

 هم رزم شهید، حجت الاسلام مهدی اقبال
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ــ سیدعلی با اینکه جثه کوچکی داشت؛ ولی خیلی زرنگ بود. آمادگی بدنی 
خوبی داشت. هنگام رزمایش، در یک آن از ابتدای گروهان به انتهای آن می رفت و 
بازمی گشت. در غواصی هم از همه زرنگ تر بود. او وظیفه اش را به بهترین وجه انجام 

می داد و اصلًا برای او خستگی معنی نداشت.

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

ــ. قبل از اعزام با خودم فکر می کردم فرماند هان باید تنومند و پرهیبت باشند. 
اما فرمانده گروهان ما ســید علی نه هیکلی داشت و نه هیبتی. فرمانده دسته امان 
محمدرضا دهقان1 هم اینگونه بود. برایم سخت بود که اینها فرمانده ام  باشند. اما به 

زودی آن ها نه فرمانده که برایم مثل برادر شدند.

هم رزم شهید، حسن مرادی

ــ جثه کوچکی داشــت ولی چابک و زرنگ بود. کسی باور نمی کرد که ایشان 
فرمانده گروهان غواص باشد گروهانی که برای شکستن خط روی آن حساب ویژه 

باز می شد.

هم رزم شهید، علیرضا کاوه

ــ یـک روز صبـح بعـد از آمـوزش نیروها، یکـی از فرماندهان پرسـید: »شـما  
بـرای آمـوزش نیروهـا را تـا کجـا بردیـد؟«در جـواب گفتـم: »ما تـا محـل کوه ها 
بیشـتر نرفتیم.« او دکلـی که چند کیلومتـر دورتر بود را نشـان داد وگفت: »سـید 
علی هاشـمی نیروهایش را تا آنجا برد و برگشـت. تقریباً 10 کیلومتـر را طی کرده 
1. شـهید محمدرضـا دهقـان بنادکی فرزند محمدحسـین متولـد 1346/12/17 در شهرسـتان تهران. 
بـه عنـوان پاسـدار در جبهه حضـور یافت و در تاریـخ 1367/3/23 عملیات بیت المقـدس 7 در منطقه 
شـلمچه با سـمت فرمانده گروهان به شـهادت رسـید و مزار او در گلزار شـهدای محله نعیم آباد تابعه 

شهرسـتان یزد واقع اسـت.
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بودند. معلوم بود نیروها فرمانده شـان را خیلـی قبول دارند کـه اینچنین فرمان او 
را اطاعت می کردنـد. مدیریت هاشـمی برایـم خیلی تعجـب آور بود«

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی

ــ قبل از عملیات کربلای 5 ســید علی هاشــمی فرماندهی گروهان جندالله 
را داشت و مسئول آموزش نیروها در ســد گتوند هم بود. به مدت 6 ماه سیدعلی 
فرماندهی، آموزش و ارائه مسایل مذهبی را برعهده داشت او فرماندهی با تجربه بود. 
در پادگان های آموزشی کمتر کسی پیدا می شد؛ که هم مدیر آموزشی باشد و هم 

فرمانده عملیات. 

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال
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ــ سید علی اخلاص بالایی داشت او بادل بچه ها فرماندهی می کرد؛ و سید علی 
هیچ وقت با عنوان فرماندهی دستور نمی داد. بنابراین هرچه می گفت نیروها قبول 

می کردند این روش را برخی از فرماندهان نداشتند.

همرزم شهید، حسین گلشن

ــ. سید علی هیچ وقت نمی خواست فرماندهی کند. مثلًا به گونه ای حرف بزند 
که من فرمانده هستم؛ و باید هرچه می گویم گوش کنید. بچه ها وقتی می دیدند که 
بین خودشان و او فرقی نیست و مثل دو برادر هستند و کار او از روی اخلاص است 

اطاعتش می کردند.

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی

ــ  در ســال 1365برای آموزش غواصــی به موقعیت گتونــد رفتم. فرمانده 
گروهان ما سیدعلی بود. اینجا من با خصوصیات اخلاقی فرماندهی آشنا شدم که 
برجسته ترین خصوصیت اخلاقی او تواضعش بود. اگر کسی ایشان را نمی شناخت 

متوجه نمی شد که او فرمانده گروهان است.

هم رزم شهید، سید مصطفی میرکریم زاده

ــ سـید علی می خواسـت از گردان بـرود. بچه هـا او را روی دسـت بلند کرده 
و دور محوطـه می چرخاندنـد و شـعار می دادنـد:» ما اعتـراض داریم؛ هاشـمی را 
نیاز داریـم.« هر جور بود می خواسـتند سـید علی کنارشـان بماند یکـی از بچه ها 
سـاکش را برداشـت و برد تا او نتواند بـرود. او  بچه  ها را دوسـت داشـت بچه ها هم 

او را دوسـت داشتند. 

هم رزم شهید، حسین گلشن
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ــ سـید علی هذیـان می گفـت حرف هـای بی ربط مـی زد کم کم همـه نگران 
شـدند بعضی کـه دل رحم تـر بودند برایش اشـک می ریختنـد و بـرای بهبودیش 
نیت دعـای توسـل کردنـد. بچه هـا می گفتنـد در حین یک شـوخی ضربـه ای به 
سـرش خورده و مشـاعرش به هـم ریخته، کسـانی که با سـیدعلی شـوخی کرده 
بودنـد حسـابی ترسـیده بودنـد. همـه در اوج ناراحتی بودنـد که یک دفعه سـید 
علی بـا صـدا خندیـد و گفت: »مـن هیچ مشـکلی نـدارم فقـط در جواب شـوخی 
شـما  شـوخی کردم« واقعا خـوب نقش بـازی کـرد تقریباً همه بـاور کـرده بودند 

که او مشـاعرش را از دسـت داده است. 

هم مدرسه ای شهید، محمد علی میرجلیلی

ــ به سید علی گفتم در دفترچه خاطراتم چیزی بنویس. گفت: »چی بنویسم.« 
گفتم: بنویس او هم  نوشت بنویس گفتم:»نه این را ننویس« نوشت نه این را ننویس 
گفتم:»سید شوخی نکن نوشت سید شوخی نکن« بالاخره به او گفتم:»بنویس که 
اینجانب سید علی هاشمی فرمانده گروهان جندالله قول می دهم که در صورتی اگر 
توفیق  شهادت پیدا کردم به بهشت نروم مگر اینکه نیروهایم از جمله آقای مرادی 

را با خودم به بهشت ببرم.« نوشت اما تا این جملات را بنویسد کلی ما را خنداند.

هم رزم شهید، حسن مرادی

ــ من و شهید ســید مصطفی فقیهی1  کنار چادر ایستاده بودیم. سید علی را 
دیدیم که  انار درشتی دستش بود، به شوخی گفتم: » انارهای بزرگ برای فرماندهان 
است، و انارکوچک برای نیروها« ســید علی بلافاصله گفت: »نخواستم« و انار را به 

1. شـهید سـید مصطفی فقیهی فرزند سـید محمد متولد 1350/6/28 شهرسـتان یزد از طریق بسـیج 
در جبهـه حضـور یافـت. به عنوان غواص در عملیات کربلای 5 شـرکت نمود و در تاریـخ 1365/10/19 

در منطقه شـلمچه به شـهادت رسید.
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طرفم ما پرتاب کرد پریدیم انار را بگیریم که انار به سر انگشتانم خورد و ترکید،  نگو 
که سید انار را فشار داده بود، و داخل پوسته انار پر از آب شده بود تمام آب و دانه های 
انار به سر و صورت و لباس ما پاشید. صدای خنده سید علی بلند بود. آن روز کلی با 

هم خندیدیم .

هم رزم شهید، حسن مرادی

ــ سیدعلی خیلی شوخ طبع و خندان بود. در حینی که از شهادت یاد می کرد  
می گفت: می ترسم آنقدر دیر شهید بشوم که حوریه های سفید پوست تمام شوند و 

حوریه سیاه پوست نصیبم شود.

یا می گفت: می ترسم اینقدر در شــهادت بد شانس باشم که وقتی وارد بهشت 
می شوم قامة دریای بهشت را بکشند. بعد بگویند شنا کن.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری

از راست: 1- شهید مصطفی فقیهی،2- شهیدمجید دشتی،3- شهید سیدعلی هاشمی، 4- شهید مجید رنجبر، 5- 
شهیدداوود فتاحی، 6- شهید محمدرضا دهقان بنادکی،7- شهیدمهدی زمانی.
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ــ هوا خیلی سـرد بود. بیشـتر اوقات مجبـور بودیم که شـب درون آب برویم؛ 
که سـردی هوا دو چنـدان بـود. وقتـی از آب بیـرون می آمدیـم سـرما آنچنان بر 
مـا تأثیـر می گذاشـت کـه دندان هایمـان بـه شـدت بهـم می خـورد. ولـی نیـت 
خالصانـه ی بچه هـا و صفـای فرمانـده ای چـون سـید علـی سـختی ها را آسـان 

می کـرد. 

هم رزم شهید، حسین گلشن

ـــ در حاشـیه کارون مسـتقر بودیـم بچه ها سـرما خـورده بودنـد. می گفتند 
سـرماخوردگی فصلـی منطقـه خوزسـتان اسـت. اکثـراً اسـتفراغ و تـب شـدید 
داشـتند. برای درمـان به هر چهـار نفر یک شیشـه آب لیمـو می دادند تـا بخورند، 
چـون در قرنطینـه قبـل از عملیـات بودیم کسـی نمی توانسـت از منطقـه بیرون 
برود. مـن و سـید علی و چنـد نفر دیگـر حال بهتـری داشـتیم. ما چنـد نفر درب 
اتاق هـا را از جایـش در آورده بودیـم، زیر آنهـا را بلوک گذاشـته بودیـم، و به جای 
تخت اسـتفاده می کردیـم همراه سـید علی پـای بچه هایی کـه تب داشـتند را با 

آب یـخ و نمک می شسـتیم. 

آخرهــای شــب ســید علی گفــت: »مــن کمــی خســته ام. مــی روم اســتراحت 
ــرون  ــش را بی ــید پوتین های ــی دراز کش ــه وقت ــود ک ــته ب ــدر خس ــم.« آنق کن
نیــاورده بــه خــواب رفــت پاهایــش را بیــرون اتــاق می دیــدم. نزدیــک بــه دو روز 

ــود. ــده ب نخوابی
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 بـه کنـارش رفتـم پوتین هایـش را آهسـته بیـرون آوردم. خواسـتم 
جوراب هایـش را بیـرون بیـاورم متوجـه شـدم به شـدت تب دارد. سـریع تشـت 
آب یـخ آوردم و مشـغول شسـتن پاهایش شـدم کـه یک دفعه بیـدار شـد. گفت: 
»چـکار می کنی؟«گفتـم: »دارم پاشـوره ات می کنـم تبـت خیلی بالاسـت«قبول 

نمی کرد پایش را بشـورم با شـوخی گفتم:»پای همه را شسـتم باید پـای تو را هم 
بشـورم. ناراحت نباش  یا پولـش را می دهی یـا ما را می بری بهشـت.«  بعـد از این 

مریضیش شـدت یافـت و مثـل دیگران  بسـتری شـد.

هم رزم شهید، حسن مرادی

ــــ ســید علــی هاشــمی ســبقه معنــوی و روحیــات طلبگــی داشــت. وجــه 
متمایــز او ســکوتش بــود. او در هنــگام آمــوزش نظامــی فریــاد مــی زد و دســتور 
مــی داد ولــی ایــن دســتور یــا فریــاد فقــط زبانــی بــود. روحیــه او و وجه غالــب او 

ــود. ــت ب ســکوت و معنوی

هم رزم شهید، احمد محتشمی
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ــــ می گفــت: »موقعــی کــه می خواهیــد بروید بــرای آمــوزش غواصــی، وضو 
بگیریــد. حیــن آمــوزش زمــان خوبــی هســت کــه اگــر نمازشــب را نخوانده ایــد 
ــه  ــگ آمیخت ــا جن ــت ب ــه معنوی ــود ک ــن ب ــد.« اینچنی ــا آوری ــه ج ــش را ب قضای

می شــد.

هم رزم شهید، حسین گلشن

ــ در آمـوزش قبـل از عملیـات کربـلای 5 قاطعیـت او برایم ملموس تر شـد. 
در سـرمای زمسـتان، باید غواص هـا آمـوزش داده می شـدند. لبـاس غواصی کم 
بـود، سـید علـی نیروهـا را به چنـد گـروه تقسـیم کرده بـود. گروه ها پشـت سـر 
هـم آمـوزش می دیدنـد و لباس هـای موجـود بین آنهـا جابه جـا می شـد هر چه 
از شـب می گذشـت  هوا سـرد تر می شـد و پوشـیدن لباس هـا خیس نیز شـرایط 
را سـخت تر می کـرد. بعـد آمـوزش همـه نیروهـا، وقتـی نوبـت بـه کادر گروهان 
می رسـید. هـوا بـه اوج سـردی بـود . اینجـا سـید بـا قاطعیـت می گفت:»مـا که 
کادر هسـتیم باید بیشـتر کار کنیم. نباید حـالا که نیروها نیسـتند به سـوی مقر 
برگردیم و از سـختی کار و سـرمای هـوا فـرار کنیم.«بعد خـودش جلوتـر از همه 

داخـل آب می رفـت. می گفت:»تـا من برنگشـتم کسـی نباید برگـردد.«

 مـا وقتـی برمی گشـتیم که همـه نیروهـا خـواب بودنـد. اینجا سـید یـادآور 
می شـد که وقتی شـما بیشـتر سـرما بخورید بیشـتر شـنا برویـد نیروی خـود را 
بهتـر درک می کنیـد چون مـی دانیـد او چقدر سـختی می کشـد. از طـرف دیگر 
نیـرو هـم از فرمانده ای کـه پـرکار باشـد و سـختی ها را تحمـل می کنـد. اطاعت 

پذیـری  بیشـتری دارد.

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

ــ سر گروه با من برخورد تندی کرد از او دلگیر بودم. از بیرون چادر صدایم زد و 
گفت بیا بیرون کارت دارم. به خود گفتم حتماً می خواهد دوباره تندی کند. با این 

تفکر پیشش رفتم.

به چادرش که رسیدم ظرفی از انار دانه کرده دیدم گفت: »بشین با هم بخوریم« 
بعد هم آب آورد تا دست هایم را بشــورم. واقعاً مرا شرمنده کرد. در آخرگفت:» اگر 
من یا دیگر فرماندهان در آموزش سخت گیری می کنیم برای این هست که شب 
عملیات تلفات ندهیم. این دســتور فرمانده گروهان هاشمی هست که هرچه در 

آموزش سخت بگیرید شب عملیات تلفات کمتری می دهیم.«

هم رزم شهید، حسین گلشن

ــ ساعت حدود 2 نیمه شب بود. از آموزش غواصی برگشته بودیم. صبح تا شب 
توی آب و مشغول تمرین بودیم  حدود 3 الی 4 کیلومتر بر خلاف حرکت آب شنا 
کرده بودیم تا به مقر برسیم. وقتی بچه ها از آب بیرون آمدند و لباس های غواصی 
را عوض کردند. بدون استثنا همه به نماز شب ایستادند. چند نفر از بچه ها از فرط 
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خستگی در حال نماز خواندن خواب رفتند. داراب خسروی1 و شهید مجید منیری2  
بین نماز خوابشان برد. فرمانده گروهان شــهید رضا زمانی3 در قنوت نماز شبش 
دعای ابو حمزه ثمالی را می خواند؛ که وسط دعا خوابش برد. سیدعلی هم با خضوع 

تمام به نماز ایستاده بود. 

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

ـــ سـید علـی کمـک کار بچه هـا بـود و در تمام کارهـای گروهـی پیش قـدم 
می شـد مثـل دیگـران شـهردار سـنگر می شـد و نظافـت سـنگر و پخـت غـذا را 

برعهـده می گرفـت. 

هم رزم شهید، علیرضا کاوه

ــ در جبهـه جو مهـرورزی و محبت حاکـم بود. بارهـا پیش می آمـد که بچه ها 
به صـورت پنهانـی لباس هـا و ظرف هـای رفقایشـان را می شسـتند. سـیدعلی هم 

اینچنیـن بود، 

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

1. داراب خسـروی اهـل جیرفـت، از طـلاب مدرسـه علمیـه امام خمینی یـزد که در عملیـات والفجر8 
20/ 1364/11 جاودانه شـد.

2. شـهید مجیـد منیـری تفتـی فرزند عبدالکریـم در تاریـخ 1348/1/3 در یـزد به دنیا آمـد. به عنوان 
پاسـدار در جبهـه حضـور یافـت. در 1364/11/20، بـا سـمت فرمانـده دسـته در عملیـات والفجر8 در 
جزیـره ام الرصـاص عـراق به شـهادت رسـید. پیکر او مدت هـا در منطقه بر جـا مانـد و در 1374/5/7، 

پـس از تفحـص در گلـزار شـهدای خلدبریـن یزد به خاک سـپردده شـد.
3. شـهید رضـا زمانـی بافقـی فرزند حبیـب الله در تاریخ 1341/12/29 در شهرسـتان یزد بـه دنیا آمد. 
بـه عنـوان پاسـدار در جبهه حضور یافـت در تاریخ 1364/11/21 با سـمت فرمانده گروهـان غواص در 
جزیـره ام الرصـاص بـر اثر اصابت ترکش به سـر به شـهادت رسـید. مـزار او در گلزار شـهدای خلدبرین 

یزد واقع اسـت.  
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ـــ او با چند نفـر از دیگـر فرماندهـان نیمه شـب بلنـد می شـدند آفتابه هایی 
کـه در دستشـوئی ها بـود را پـر می کردنـد تـا وقـت نمـاز صبـح، نیروهـا معطل 

نشـوند. 

هم رزم شهید، حسین گلشن

ــ در عملیـات والفجـر 8 از ناحیـه کف پا مجروح شـده بـود. ولی تـا صبح در 
منطقه مانده بـود. وقتی کار عملیات تمام می شـود به عقب می آیـد؛ او فرمانده ای 
باصلابت بود که بـه راحتی میـدان را خالی نمی کـرد. بعد از موفقیـت در عملیات 
که سـید علـی بـرای درمـان بـه تبریـز و بعد بـه یـزد منتقل می شـود مشـخص 
می شـود که سـر تیز هشـت پر از کف پا وارد و از روی پـای بیرون آمده  سـید علی 

مدت هـا درگیر درمـان آن جراحـت بود.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مهدی اقبال

نمونه ای از موانع خورشیدی )هشت پر( در عملیات والفجر 8 و کربلای4 و 5.

ــ در عملیات والفجر 8 مجروح شد. او را به تبریز برده بودند بعد از مدتی عصا 
به دست به یزد  آمد. هرچه در مورد مجروحیتش می پرسیدیم، به ما جواب نمی داد. 
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اصولاً اخلاقش این چنین بود.

بدنش جراحت زیادی داشت. درست نمی توانست راه برود. ولی وانمود می کرد 
که سالم و سرحال اســت. بخاطر جراحت و درد نمی توانست در جای نرم بخوابد. 

معمولاً به روی زمین بدون تشک می خوابید.  

برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ هنوز جراحتش خوب نشـده عـازم جبهه می شـد. یکبار که بـه جبهه رفت 
هنـوز عصایـش زیر بغلـش بـود. گاهـی از نـوع رفتنـش می فهمیدم کـه عملیات 

نزدیک اسـت.             

 برادر شهید، سید احمد هاشمی

از راست: 1- شهید زارع، 2- سعید احسان زاده، 3- شهید محمدرضا سلمانی نوقی زاده  4- شهید محمد رضا 
دهقان بنادکی، 5- شهید محسن بیدکی، 6- ناشناس، 7- شهید محمد امینی،8- ناشناس، 9- شهید محمد علی 
فتاحی،10- شهید مجید رنجبر، 11- شهید علی اصغر احمدی،12- ناشناس،13- شهید مصطفی فقیهی،14- 

شهیدسیدعلی هاشمی،15- حسن کریمی،16- سلیمان پاروکش و شهید صادق دهقانپور
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ــ اولین مرتبه ای که او را دیدم با عصا به مدرســه آمده بود پایش را تا زانو گچ 
گرفته بودند سئوال کردم »چی شده و چه اتفاقی افتاده؟« گفت: »چیز مهمی نیست 

زخم جبهه است« این جمله را گفت و رفت. 

حجت الاسلام علی گندمی                                       

ــ از محل شــانه مجروح شــده بود. بعد از بهبودی وقتی دست سرشانه اش 
می گذاشتند درد شدیدی داشت. یک دفعه که دستم را  سر شانه اش گذاشتم بدنش 

لرزید و از درد به خود پیچید. 

پسر عموی شهید، سید نورالدین هاشمی

ــ با سید صحبت می کردم در عالم رفاقت دســتی به  شانه اش زدم در نهایت 
تعجب دیدم که افتاد و از درد می غلطید. گفتم:» ســید چطور شــد من که کاری 
نکردم.« دقایقی بعد آرام شد و بدون اینکه چیزی بگوید رفت . بعداً یکی از بچه ها 
گفت: »در عملیات بدر ترکش به کتفش خورده و مجروح شده، محل جراحتش درد 

زیادی دارد اما به روی خودش نمی آورد.«

 هم رزم شهید، حسن مرادی

 از راست:1- محمدعلی میرجانی،2- طلبه شهید سید علی هاشمی، 3- حسن کریمی.
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ــ در عملیاتی مجروح شده بود. به علت شدت مجروحیت نیاز به جراحی خاصی 
داشت به او نوبت اعزام به آلمان داده بودند. اما زمزمه عملیات را که شنید عازم جبهه 

شد و رفتن به آلمان را فراموش کرد.

هم حجره ای شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری

ــگردان غواص ها جای هر کسی نبود خیلی ها می آمدند ولی بیشتر از یک شب 
طاقت نمی آوردند. نیروهای غواص از جمله سید علی واقعاً فداکار بودند. حضور او در 
گردان غواصی آنهم در چندین مرحله، نشــانه اوج فداکاری و اخلاص اوست. او یک 
فرمانده همیشه آماده بود. تمام سختی ها را تحمل کرد و مسئولیت پذیری بالایی داشت.

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

ــ سید علی مسئول آموزش نیروهای غواص بود. نیروها هنگام شب به منطقه 
آموزشی گتوند رسیدند. فکر نمی کردیم سید علی آموزش را در دل شب آغاز کند 
ولی فرماندهی او این چنین بود بر نیروها ســخت می گرفت تا در هنگام عملیات 

قدرتمند باشند. همان شب اول نیروها وارد آب کرد و آموزش شروع شد.

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال

ــ یک روز صبح هنگام آموزش نیروها، سیدعلی در جلو و من عقب گروهان در 
حال دویدن بودیم. یک دفعه دیدم سید یک پشتک زد. با خود گفتم: این چه کاری 
بود که سید انجام داد؟ بعداً که از او سوال کردم. با لبخند ملیحی گفت: پای من در 
عملیات والفجر 8 مجروح شــده و هنوز بهبود پیدا نکرده. در حین دویدن پایم به 
جایی برخورد کرد. نزدیک بود با صورت به زمین بخورم و این اتفاق جلوی نیروها 

اصلًا خوب نبود . این حرکت را انجام دادم تا به زمین نخورم. 

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی
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ــ در زمان کار خیلی جدی بود؛ و از هیچ کوتاهی نمی گذشت. اگر کسی مرتکب 
اشتباهی می شد او را حتماً تنبیه می کرد. این تنبیه از روی عصبانیت نبود. بلکه برای 

آماده کردن و کارکشتگی نیروها بود.

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

ــ یکی از نیروها در حین آموزش خطایی مرتکب شده بود. سیدعلی به او گفت 
سینه خیز برود. آن فرد  گفت: »من خطایی نکردم و سینه خیز نمی روم.« سید علی 
دستورش را چند بار تکرار کرد ولی آن فرد اطاعت نکرد. سید علی در نهایت تواضع 
دستش روی شانه آن فرد گذاشت و گفت: »اشکال ندارد انجام نده، ولی دیگر خطا 
نکن« و رفت. در حالی که می توانست برخورد شــدیدی نشان دهد آن فرد خیلی 
شرمنده شد این روحیه سید علی در فرماندهی او آشکار بود. وقتی می دید بچه ها 
به خاطر دستوری ناراحت می شوند و یا اذیت می شوند فرمان خود را لغو می کرد. 

تواضع سید علی نیروها را مرید او کرده بود.

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی
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ــ نیمه شب برپا زد و نیروها را خط کرد و برای مانور داخل آب برد در پایان طبق 
عادت همیشگی اش از جلو نظام داد و گفت:» با ندای یا حسین از جلو نظام « شب بود 
و ما نباید جواب می دادیم ولی من به جهت اینکه رفع خستگی بچه ها بشود فریاد 

زدم »یا حسین« سید علی با جدیت تمام سوال کرد : »کی بود؟ بیاید بیرون.«

 آمدم بیرون اینجور مواقع خیلی سخت گیر و قاطع بود بشین پاشو  داد و تنبیه 
نظامی کرد. بعد دوباره از جلو نظام داد و همان عبارت را گفت من هم  دوباره گفتم: 
»یا حسین« و دوباره تنبیه شدم این مساله تا هفت بار تکرار شد کم کم صدای بچه ها 

در آمد. جریان فیصله پیدا کرد. فردای آن شب، سید من را که دید. گفت: »حسن 
این چه کاری بود که دیشب می کردی؟«گفتم: »شما فرمانده هستی چرا می گویی 
خبردار با ندای یا حسین! خوب من هم اطاعت کردم.« از آن شب به بعد سید این 

عادتش را ترک کرد. 

همرزم شهید، حسن کریمی

ــ در عملیات والفجر 8 از ناحیه پا مجروح می شود با همین جراحت دسته خود 
را فرماندهی می کند تا وارد جزیره ام الرصاص1می شود. محوری که باید باز کند با 

موفقیت باز می کنند و اهداف آن نقطه را محقق می کنند. 

هم رزم شهید، حجت الاسلام مهدی اقبال

ــ یکی از مسایلی که در جبهه بود اینکه طلاب کنار پرداختن به رزم تحصیلات 
خودشان را هم پیگیری می کردند. ســید علی از جمله آن افرادی بود اگر فرصت 

1. جزیـره ام الرصـاص یکـی از جزایـر ارونـد رود اسـت کـه شـاهد چندیـن عملیـات بـزرگ در طـول 
سـال های جنـگ تحمیلـی بود. ایـن جزیره که به عنـوان یکی از جزایر اسـتراتژیک عـراق، همواره جزو 
برخـی محورهـای عملیاتـی رزمنـدگان دفاع مقـدس قرار می گرفتـه. تـک ایذایی والفجـر8 و عملیات 
ــ خاکی جنگ بوده اسـت. کربـلای4، در منطقـه ام الرصـاص بـه عنـوان بخشـی از عملیات های آبی ـ
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می کرد دنبال آموختن بلند می شد. حالا از طریق مطالعه یا شاگردی نزد طلبه هایِ 
سطوح بالاتر که در منطقه بودند.    

 هم رزم شهید، حجه الاسلام مظفر سالاری

ــ در آمـوزش وقتی اعلام می کردند فلان سـاعت خط شـوید سـید علی سـر 
زمان یـا چندیـن دقیقه زودتـر آماده ایسـتاده بـود. گاهی کـه ما سـر گروه ها دیر 
می رسـیدیم بـا کنایه خطـاب بـه نیروهـا می گفـت: »نیروهـا فرمانده تـان را خط 
کنید« یعنی شـما فرمانـده هسـتید باید زودتـر بیاییـد. مرتب گـوش زد می کرد 
که اگـر فرمانـده نظم نداشـته باشـد موقـع عملیـات نمی توانـد نیـرو را کنترل و 

هدایـت کند.

هم رزم شهید، حسین گلشن



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

ــ به بیت المال خیلی حســاس بود. می گفت: »گاهــی نیروها می خواهند به 
مرخصی بروند بعضی چیزها مثل فشنگ و ... به عنوان یادگاری برمی دارند. من جلو 

ماشین می ایستم و همه را بازرسی می کنم تا مبادا لوازم جنگی همراهشان باشد.«

یک مرحله وسایلی را با خود به خانه  آورد. ما هرچه خواهش کردیم که یکی از 
اینها را به ما بدهد قبول نکرد. گفت:»اینها بیت المال است« 

برادر شهید، سید احمد هاشمی

از راست: 1- نفر خمیده علیرضا کاوه، نفرسوم ماشالله یاوری، چهارم حسن کریمی پنجم شهید سید علی هاشمی، 
ششم شهید علی اصغر احمدی .
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ــ ایشان مسائل را فوق العاده خوب درک می کرد و با زبان بلیغش به بچه ها انتقال 
می داد تجزیه وتحلیل دقیق او در توجیه نیروهایش اثر گذار بود و ســبب عملکرد 

خوبش در عملیاتها بود.

در کار فرماندهی خیلی متفکرانه و جسورانه عمل می کرد و هدایت نیروها را با 
توا نمندی انجام می داد.

هم رزم شهید، علیرضا کاوه

ــ با وجودی که فرمانده گروهان بود و سوابقش در جبهه از نیروهایش بیشتر 
بود. ولی اهل مشورت بود و از نظر نیروها اســتفاده می کرد. در جایی که احساس 

می کرد نظری بهتر از نظر خودش هست آن نظر را می پذیرفت.

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

 ایستاده از راست:1- شهید مجید رنجبر،2- علی مسعودی،3-شهید مصطفی فقیهی،4- شهید سید علی هاشمی،5 
- جانباز حسن مرادی، 6- حمید احسان زاده، 7- شهید محمد رضا دهقان بنادکی، 8- شهید داوود فتاحی ، 
نشسته از راست: 1- طلبه سید محمود میرخلیلی، 2- شهید ناشناس، 3- شهید مهدی زمانی 4- شهید حسین 

خلیل زاده. در خانه های خرمشهر قبل از عملیات کربلای 5 سال 1365.
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ـــ فرماندهـان قبـل از عملیات دربـاره منطقـه توجیه می شـدند. سـید علی 
وقتی از جلسـه توجیـه برمی گشـت موانعی که دشـمن سـر راه گذاشـته بـود؛ با 
خونسـردی کامل و بـدون مصلحت اندیشـی بـرای نیروها بیـان می کـرد. بیان او 
به گونه ای بود کـه باعث تقویـت روحیـه رزمندگان می شـد. هدف او ایـن بود که 
بچه ها با مشـکلات آنجا آشـنا شـوند؛ و موقع عملیـات تسـلط لازم را روی منطقه 

داشـته باشند. 

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

ـــ هنـگام آمـوزش، بچه هـا را عـادت می دادکـه بـه چهره هـا نـگاه نکننـد. 
می گفـت در تاریکی شـب عملیـات باید بتوانید با شـنیدن صـدا، فرمانده و سـایر 

نیروهـا را بشناسـید. 

هم رزم شهید، حسین گلشن

ــ خاطره ای از جبهه را برای ما تعریف می کرد که چگونه با یک عراقی درگیر 
شده و توانسته با چند ضربه سرنیزه او را از پا در آورد. 

معلوم بود وجودش از شجاعت پر شده است. او در شجاعت زبان زد بود. 

هم حجره ای شهید، حجت الاسلام مجید غضنفری

ــ در مقطعی که نیروهای حزب الله و جندالله که برای عملیات والفجر8 آماده 
می شدند. شــب زنده داری های آن ها زبان زد عام و خاص جبهه شده بود. شهید 
هاشمی در این خصوص عالی بود. تا ساعتی بعد از نیمه شب در بیابان های اطراف 

سینه زنی و راز و نیاز شبانه داشتیم. مجلسی که اکثر شب ها برپا بود

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی
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ــ سید علی به نماز جماعت و نماز اول وقت خیلی مقید بود.  در چادر ما نماز 
جماعت به امامت خود سید علی برپا می شد. همیشه با وضو بود و بچه ها کنار او حال 

معنوی خوبی داشتند.

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی

ــ مقیـد به نمـاز اول وقت بـود. وقتی بـه اردوی رزمـی یا مناطق کوهسـتانی 
می رفتیـم خـودش امـام جماعـت می شـد نمـاز را اول وقـت و بـه جماعـت برپا 

می کـرد.

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

ــود وقتــی وارد عملیــات می شــد.  ــارالله گــردان خــط شــکن ب ــــ گــردان ث
ــه  ــا پذیرفت ــر بچه ه ــن را اکث ــود. ای ــم ب ــش ک ــدن نیروهای ــده مان ــال زن احتم
بودنــد بــه خاطــر همیــن بــه خــدا نزدیــک شــده بودنــد. اکثــر آن هــا اهــل نمــاز 
شــب بودنــد. بعضــی هــم پشــت ســنگرها چالــه ای بــه صــورت قبــر کنــده بودند 
و شــب را در آنجــا بــا خــدای خــود راز و نیــاز می کردنــد. الگــوی بســیاری از ایــن 

ــود.  ــیدعلی  ب ــا س بچه ه

همرزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده  

ــ وقتی دور هم می نشستیم صحبت های سید علی بیشتر در مورد عملیات  و 
خاطرات رزمندگان بود بچه ها را با این گونه حرف ها مشغول می کرد و فرصت غیبت 

کردن به کسی داده نمی شد. 

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده
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ــ  یک روز از روحانی که آنجا بود ســئوال کرد که من هر وقت نماز می خوانم 
یک سیاهی و تاریکی جلوی چشمانم می آید. روحانی در جواب سیدعلی گفت: این 

همان نفس اماره شما ست. 

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

ــ وقتی  به نماز می ایستاد از خوف خدا گریه می کرد. بچه ها پشت سرش به نماز 
می ایستادند. نماز جماعت شکل می گرفت تصویری هست که سید علی امام جماعت 
است و چند نفر از افرادی که بعداً شهید شدند به او اقتدا کرده اند. من نام آن عکس 

را  اقتداء شهدا به شهید گذاشتم.

 هم رزم شهید، حسین گلشن

شهید سید علی هاشمی هنگام اقامه نماز جماعت قبل از عملیات والفجر8  در جمع نیروهای گروهان جندالله. 
امام جماعت شهید سیدعلی هاشمی، از چپ به راست نفر دوم شهید محمدرضا دهقان بنادکی، نفرچهارم شهید 

رضا زمانی فرمانده گروهان، نفر ششم سید علیرضا افزونی
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ــ شهید خیلی به مادرش توجه داشت قبل از عملیات کربلای 5 برای چند روز 
باید به یزد برمی گشتم رفتم از سید علی اجازه بگیرم. درخواست کرد نامه ای را که 

نوشته بود به مادرش برسانم.

مادر دلواپس او بود و او دلواپس مادر، شاید آن نامه آخرین نامه اش بود.

 هم رزم شهید، حسین گلشن

ــ یک بار که می خواست به جبهه برود. برای خداحافظی آمده بود منزل پدرم، 
چون دیر وقت شده بود شب را همانجا خوابید. نصف شب پدرم دیده بود که چراغ 
اتاق روشن است. وقتی  در اتاق را باز می کند می بیند که سید علی رو به قبله نشسته 

و دست هایش به آسمان بلند است.

همسر برادرشهید، عزیزه ترابی

ــ در جبهه نماز شب، زیارت عاشورا خواندن،عادی بود. ولی در این بین عده ای 
ریاضت های خاص می کشیدند؛ و حالت های خاصی هم داشتند. سیدعلی هم جزء 

این عده بود. 

وقتـی بـه مرخصـی می آمدیـم اگر بـرای یـک هفتـه  یـزد بودیـم در این یک 
هفتـه شـب ها لبـاس رزم جبهـه را می پوشـید و می گفت: »دلـم برای ایـن لباس 

تنگ می شـود.« 

وقتی به مرخصی می آمد سعی می کردکمتر در کوچه و بازار برود. فرق جبهه و 
شهر کاملًا محسوس بود؛ اگر در جبهه نبود بیشتر اوقات در حوزه می ماند. تا معنویت 

جبهه را حفظ کند. 

هم رزم شهید، حجت الاسلام محمد مهدی اقبال
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ــ از سـید علـی شـنیده بـودم کـه می گفـت: در عملیـات والفجـر 8 مجروح 
شـدم بعد از مجروحیـت هرچه بـه طرف مـا تیرانـدازی می کردنـد به مـا اصابت 
نمی کرد. این بـرای من تعجب آور بـود. تا اینکـه در عملیات کربـلای 5  این اتفاق 
برای من و چند نفر دیگر تکرار شـد مجروح شـده بودیم آتش سـنگین دشـمن را 
با چشـم خود می دیدیم امـا تیری بـه ما اصابـت نمی کرد. مـن در آنجـا فهمیدم 

که تا لیاقت نداشـته باشـی شـهید نمی شـوی. 

هم رزم شهید، سیدمصطفی میرکریم زاده

از راست: 1- حسین صادقیان، 2- محمد علی میرجانی، 3- عبادی، 4- شهید سیدعلی هاشمی، 5- حسن 
کریمی.



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

ــ در آستانه عملیات کربلای4، سید علی یک برگه  آورد که روی آن نوشته بود. 

بسمه تعالی

این پیمانی است بین من و شما )دوستانی که می خواست با آنها پیمان ببندد اسم آن ها 
را می نوشت.( اگر من شهید شدم تحت هیچ شرایطی حق ورود به بهشت را جز با شما 

را ندارم و شما هم اگر شهید شدید حق ورود به بهشت را جز با من ندارید. این یک 
امضاء پیمان دو طرفه است. 

وقتی من این برگه را دیدم به شوخی گفتم: سید جان بده امضاء کنم که خیلی 
به آن نیاز دارم. ولی او خیلی جدی برخورد کرد. وقتی به چهره اش نگاه کردم دیدم 
کاملًا نورانی شده یقین کردم که دیگر ماندنی نیست. در کربلای 5 او و چند نفر دیگر 

از امضا کنندگان آن پیمان نامه، به شهدا پیوستند.

هم رزم شهید، احمد محتشمی

ــ منزل مادر شوهر بودم می خواستم به منزل پدرم بروم. شوهرم نبود. ماشین و 
وسیله ای هم نبود. سید علی ماشین گرفت و همراه من تا منزل پدرم آمد. بعد با پدر 
و مادر من خداحافظی کرد. هر موقع جبهه می خواست برود با همه اقوام خداحافظی 
می کرد.  فردای آن روز عازم جبهه شــد؛ و در همین اعزام شهید شد. خاطره این 

همراهی و دلسوزیش هیچ وقت فراموشم نشد.

همسر برادر شهید، عزیزه ترابی 

ــ بار آخری که می خواست به جبهه برود: گفتم: »بیشتر مرخصی بگیر و پیش 
مادرت بمان.« گفت: »زن داداش این دفعه انشالله می آیم پایانی.« آن موقع متوجه 

نشدم وقتی خبر شهادتش را آوردند منظورش از پایانی را فهمیدم.

همسر برادرشهید، عزیزه ترابی 



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

ــ کسـی لباسـی با رنـگ قرمـز گرفته بـود. در خانـه بحث بـود که رنـگ این 
لباس مناسـب هسـت یا نه؟ که سـیدعلی گفت: »با هـم بحث نکنیـد رنگ لباس 
خیلی هم خوب اسـت. بگذارید من که شـهید شـدم آن را بشـکافید و روی حجله 

» من بکشید.

همسر برادرشهید، عزیزه ترابی

ــ بحث از جبهه که می شد می گفت: »من شهید می شوم.« آنقدر این جمله را 
گفته بود که دیگر برای ما عادی شده بود.

هر بار به جبهه می رفت به امید شهادت می رفت.

برادر شهید، سیداحمد هاشمی

ــ سید علی بی قرار جبهه بود و مرتب می گفت: من باید شهید  شوم و باید در راه 
خدا بروم. آخرین باری که او را دیدم به من گفت: مادر من شهید می شوم. بعد از پنج 

ماه دوری آمد اما غرق خون و بی جان.

مادر شهید، سیده بتول طباطبایی

ــ در منطقه که بودیم دل تنگ دیدن روی این عزیزان می شدیم. 

گاهی70 -80 کیلومتر راه را طی می کردم تا دوستان طلبه ام، مانند سید علی 
یا مهدی جلیلی را ببینم. دیدن آن ها صفای خودش را داشت. آخرین باری که سید 
علی را زیارت کردم. نگاه های این شهید می گفت که من دیگر رفتنی هستم. حس 

کردم که او مال این دنیا نیست و شهید می شود.

همرزم شهید، علی اکبر سمیعی اشکذری
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ــ داخل سنگر، سید علی سرش را گذاشته بود روی پای من و خوابیده بود. یک 
دفعه گفت: »این دفعه خجالت می کشم مجروح بشوم. دعا می کنم شهید بشوم و 
اگر نه سالم برگردم.« فردای آن شب داخل سنگر هنگام توجیح عملیات وقتی نگاه 
کردم چهره  بعضی از رزمندگان سفید و نورانی بود با تعجب به خودم می گفتم چرا 
اینها این شکلی شدند نگاه به صورت ســیدعلی کردم او هم نورانی شده بود. صبح 
بعد عملیات متوجه شدم آن هایی که صورت هایشان سفید و زیبا شده بودند همه 
شهید شدند یاد جمله شب قبل سید علی افتادم که می گفت: این دفعه نمی خواهم 

مجروح بشوم یا شهید یا سالم.

هم رزم شهید، حسن کریمی

سمت راست حسن کریمی، سمت چپ شهید سید علی هاشمی

ــ در عملیات کربلای 5 رو به روی ما چهار ردیف سیم های خاردار بود که هر 
کدام از ردیف ها، حدود 30 متر از هم فاصله داشــت. بچه های تخریب داخل سیم 
خاردارها را  به شکل تونلی سوراخ کرده بودند. سمت راست ما عملیات شروع شده 
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بود. ولی ما هنوز پشت سیم خاردار بودیم. ناگهان هواپیماهای عراقی منور خوشه ای 
زدند تمام منطقه مثل روز روشن شد با این حال  از طرف فرماندهی اطلاع داده شد 
که کار را شروع کنید.  زیر آب حرکت کردیم از سیم خاردار ردیف اول، دوم، سوم 
عبور کردیم موانع در ردیف چهارم سخت تر بود و کمتر از ده متر با دژ عراقی ها فاصله 

داشت اینجا متوقف شدیم.

سـمت چپ ما هـم درگیری شـروع شـده بـود امـکان عبـور از زیـر آب نبود. 
بچه هـا از روی سـیم خاردار بـه آن طـرف پریدند. صدای شـیرجة آن هـا عراقی ها 
را هوشـیار کرد. آنها از بـالای دژ بـر ما مسـلط بودند نارنجـک پرتـاب می کردند، 
انبوه گلوله هـا بود که بر سـر مـا می بارید. سـید علـی جلوی سـتون بـود و همان 
اول کار بـا عراقی هـا درگیـر شـد؛ فرماندهـی او بـه گونه ای بـود، که جلـو حرکت 
می کـرد نیروهایش  پشـت سـرش می رفتنـد. او کسـی نبود کـه عقب باشـد و به 

نیروهایـش را جلو بفرسـتد. 

   در ایـن بیـن بی سـیم چی گروهـان تیـر خـورده بـود. تیـر بـه گردنـش 
اصابـت کـرده و از او خـون زیـادی می رفـت. بی سـیم چی بانگاهـش از من کمک 
می خواسـت ولی کاری از دسـت من بر نمی آمـد. دقایقی بعد، از شـدت خونریزی 

شـهید شـد و زیـر آب رفت.

  در همین فاصله اکثر بچه ها شهید و تعدادی مجروح شده  بودند. فقط چند نفر 
توانسته بودند از موانع بگذرند و خودشان را به دژ دشمن برسانند اما امکان ادامه کار 
نبود. عراقی ها از پایین تا بالای دژ را اشیاء تیزی نصب کرده بودند که بالا رفتن از دژ 
را غیر ممکن کرده بود. خاک رس جلو دژ هم اجازه پیشروی را نمی داد. چند قدمی 

که بالا می رفتی سُر می خوردی و به جای اولت بر می گشتی.

وقتی نگاه کردم دیدم از گروهان 5 - 6 نفر مانده و بقیه نیروها شــهید شــده 
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بودند و روی آب افتاده بودند. رنگ آب از خون پاک غواصان خط شکن قرمز شده 
بود. منورها که فضا را مثل روز روشن کرده بود. با چشم خود دیدم که سرباز عراقی 
فشنگ تیربارش تمام شد؛ دست کرد و نوار فشنگ گذاشت و مسلح کرد و همین 
که دوباره خواست شلیک کند نفس گرفتم و زیر آب رفتم. وقتی آمدم بالا تا کمی 
نفس بگیرم مقداری آب و خون خورده بودم. درگیری که شدید می شد گاهی مغز 

هم نمی توانست تصمیم درستی بگیرد.

دستور عقب نشینی آمده بود اما از سید علی خبری نبود مسیر برگشت

که همان حفـره زیـر آب  بود را به سـختی پیـدا کردم قرار شـد هر نفر سـالم، 
مجروحـی را همـراه خـود برگرداند. کسـی از سـید علی خبری نداشـت.  بـا هزار 
مکافـات مسـیر برگشـت را در زیـر آب پیـدا کردیـم. بـرای عبـور از هـر ردیف از 
سـیم های خاردار باید کلی می گشـتم اگر سـرم را بالا مـی آوردم هـدف گلوله ها 
می شـدم. بالاخره از ردیف آخـر هم عبور کـردم دو نفر مجـروح را روی آب همراه 

خود می کشیدم.

تشییع جنازه طلبه شهید سید علی هاشمی
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نزدیک اذان صبح از موانع گذشته بودیم. از گروهان سید علی 4 یا 5 نفر بر گشتیم. 
قایقی در حال عبور بود با تکان دستِ ما توقف کرد و ما سوار شدیم مجروحی که من با 
خود آوردم تا داخل قایق دوام آورد و بعد شهید شد. نامش زارع و از بچه های مهریز بود. 

هر چه به انتظار ســید نشستیم از او خبری نشــد. چند روز بعد بدنش را پیدا 
کردیم. او عاشقانه به سوی خدای خود رفته بود.

هم رزم شهید، محمدرضا محمدحسینی

تشییع جنازه شهدای عملیات کربلای 5 در خلدبرین یزد

ــ خداوندا اول زندگی مرا پاکیزگی و میانه آن را صابری و پایان آن را شهادت 
در راه خودت قرار بده.

خداوندا آنقدر در صحنه های جهاد علیه کفر آماده بشــوم تا اینکه به شهادتم 
فرمان دهی.

شب تار است خدایا راه بنما                          زبیداتـــم خدایا راه بنما

به حـــق بارگاه کبـریایت                          شهـــادت نصیب ما بنما

از یادداشت های شهید سید علی هاشمی
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ــ عادت داشــت معمولاً بعد از هر عملیات با خانه تمــاس می گرفت و یا نامه 
می نوشــت. ســیزده روز از عملیات گذشــته بود اما خبری از او نداشتیم به سپاه 
مراجعه کردیم.گفتند:» اسمی از ایشان در هیچ کدام از لیست های ما اعم از شهدا و 
مجروحین نیست و خبری نداریم.« دل خوش بودیم که برمی گردد اما مادر دلشورة 

عجیبی داشت.

بی سیم چی او هم همراهش شهید شده بوده سه روز بعد عملیات در نور آفتاب 
آنتن بی سیم  برق می زند متوجه می شوند بدن بیسیم چی در این نقطه است. وقتی 

رفته بودند که او را بیاورند بدن سید علی را هم پیدا می کنند. 

برادر شهید، سید احمد هاشمی

ــ بعد از شهادت او کاملًا بی کس  شدیم. نمرات من عالی بود، ولی بعد از شهادت 
او افت کردم او حامی و پیگیر کارهای ما بود. ما پشتیبان خودمان را از دست داده 

بودیم بعد از فوت پدر او همه کس ما بود 

خواهر شهید، نوشین سادات هاشمی

ــ او شهید شده بود. ولی من همچنان منتظرش بودم یک وقت صدای زنگ خانه 
آمد فکر کردم سید علی است. دویدم در را باز کردم و پریدم توی بغلش، ولی او سید 

علی نبود صدای گریه اهل خانه بلند شد.

خواهر شهید، لاله سادات هاشمی 
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ــ تازه شهید شده بود یک روز خواهرش لاله خطایی کرد و من دعوایش کردم. 

شب در عالم خواب دیدم سید علی و جمعی از شهدا به منزلمان آمده اند. سید 
علی شمعی را به من نشان داد و گفت: »مادر اگر این شمع را روی دست تو بگذارم 

چه می شود؟ چرا لاله را این طور دعوا کردی؟«        

مادر شهید، سیده بتول طباطبایی

مادر شهید، سیده بتول طباطبایی 
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ــ شـهدا از جملـه شـهید هاشـمی درس آخر خـود را گرفتنـد و رفتنـد، آنها 
جبهـه را وظیفه اصلی خود می دانسـتند. در مقابلشـان آدم هایی در حـوزه بودند، 
که رفتن بـه جنـگ را حـرام می دانسـتند و بـا هـزار دلیـل می گفتند کـه واجب 
اسـت بر شـما که بمانید و درس بخوانید. سـید علی شـجاعانه با چنین روحیه ای 

مبارزه کـرد و بـه دیدار خـدا رفت.

هم رزم شهید، حجت الاسلام مهدی اقبال

ــ قرار بود برود آلمان و ترکشی که توی پایش مانده بود را بیرون بیاورد. شهادت 
راه او را نزدیک کرد با همان ترکش به سوی خدا رفت.

برادر شهید، سید احمد هاشمی 

ــ ما اصلًا نمی دانسـتیم که سـید علی در جبهه فرمانده اسـت. بعد شهادتش 
تازه او را شـناختیم. زمانـی که مرخصـی می آمد مـادر از او می پرسـید آنجا چکار 
می کنـی؟ می گفـت: »جـارو می کنیـم. کفـش  رزمنده هـا را جفت می کنیـم. آب 

می آوریم. «

خواهر شهید، نوشین سادات هاشمی 

ــ مـا از فعالیـت او در جبهـه خیلی اطلاعـی نداریم. چـون در منـزل اصلًا در 
این خصـوص چیـزی نمی گفـت. در ایـن چهار سـالی کـه در جبهـه بود بیشـتر 
ارتباط مـا از طریق نامـه بود. وقتـی هم که بـه مرخصی می آمـد عمدتـاً در حوزه 

علمیـه بودند.

برادر شهید، سید احمد هاشمی
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ــ بعد از شـهادت سـیدعلی خـواب دیـدم بـا خانم هـا رفته ایم جبهـه، در خط 
مقدم بودیم. در یک جایی، غواص ها داشـتند  سـوار قایق ها می شـدند. سـیدعلی را 
آنجا دیدم. به او گفتم: شـما همراه اینها نرو شـهید می شـوی.  گفت: مـن باید بروم.

بعد در عالم خواب وارد مسجد یا نمازخانه ای شــدم. شهید مطهری در حال 
سخنرانی بود. گفتم: آقای مطهری بیایید به برادر شــوهر من بگویید که به خط 
مقدم نرود. اشاره کردند که من یک جان داشتم در راه خدا دادم او هم بگذارید برود. 

شهادت یک افتخار بزرگ است. 

همسر برادر شهید، عزیزه ترابی

ازسمت چپ: 1- طلبه شهید سیدعلی هاشمی، 2- شهید رضا زمانی، 3- سید علیرضا افزونی، 4- حاج حسین 
امیرحسینی، 5- شهید محمدرضا پارساییان، 6- شهید محمدعلی رجبی هامانه.

ــ گاهی که برای فاتحه خوانی به خلدبرین می روم و از جلو ندامتگاه )زندان( عبور 
می کنم خدا را شــکر می کنم که نباید به عیادت فرزندم در زندان بروم بلکه برای 

زیارت او به گلزار شهدا می روم. 

مادر شهید، سیده بتول طباطبایی
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ــ سید علی واقعاً ساده زیست و بریده از دنیا بود. او از خودش حتی یک دوچرخه 
نداشت. سال 64 به بعضی رزمنده ها حواله دوچرخه دادند. به نیّت سید علی یک 
دوچرخه گرفتم و به خانه آوردم خبرش کــردم پولش را داد ولی نیامد ببرد هر بار 
می گفت: »عجله نکن می آیم« تا اینکه شهید شد. بعد شهادت به سفارش مادرش 

آن را فروختیم و خرج مراسمش کردیم. 

همه دارایی او، ارث پدریش بود. که آنرا هم وصیت کرده بود، پس از  شهادتش 
به دو خواهر کوچکترش بدهند. او هیچ وقت دنبال مادیات نبود. 

بعد از شهادت او که روی ســنگ قبرش نوشتند »فرمانده گروهان جندالله« ما 
متوجه شدیم. که ایشان چه مسئولیتی در جبهه داشته است. 

پسرخاله شهید، علی اکبر اکبرپور

طلبه شهید سید علی هاشمی
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ــ قبل از زایمان پسرم، در عالم خواب سید علی را دیدم. به من یک گردنبد طلا 
داد که روی آن نوشته شده بود. »سید علی« 

 وقتی بچه دنیا آمد شوهرم می خواست اســم پدرش را روی او بگذارد ولی به 
خاطر خواب من اسم او را سید علی گذاشتیم.

همسر برادر شهید، عزیزه ترابی 

ــ گفته بود وصیت نامه من در حجره مدرسه امام )ره( است. رفتیم حجره اش را 
گشتیم و وصیت نامه اش را در جیب کتش پیدا کردیم. در روزهایی که او به آرزویش 
رســیده بود و غم نبودنش به جانِ ما. کتابهایش را به خانه نیــاوردم همان جا به 

دوستان سیدعلی هدیه کردم. 

برادر شهید، سید احمد هاشمی 
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همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و 
حضرت امام خمینی )ره( دارالشفاء آزادگان خواهد بود. 

دارالشفاء آزادگان
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ــ روز آخر ماه رمضان، هنگام قرائت جزء ســی، یاد پدرم و سیدعلی بودم هر 
سوره را به نیت یک نفر می خواندم. به نیت خودم، پدرم و سید علی، سوره توحید به 

سیدعلی افتاد.

روز عید فطر، پنج شنبه بود. بر خلاف همیشه که جمعه ها برای فاتحه می رفتم 
آن روز بعد از ظهر به گلزار شهدای خلدبرین رفتم کنار قبر سیدعلی، خانمی با یک 
نوزاد چندماهه داشت فاتحه می خواند من را که کنار قبر دید پرسید: شما نسبتی با 

شهید دارید؟ گفتم: من خواهر شهید هستم.

خیلی خوشحال شد و گفت: من هر پنج شنبه از تفت به اینجا می آیم.  پانزده 
سال بچه دار نمی شدم. خیلی نذر و نیاز کردم، تا اینکه یک شب در عالم خواب  به من 
گفته شد: اگر می خواهی حاجت بگیری برو سر قبر شهید سید علی هاشمی. آمدم 
و قبر شهید را پیدا کردم.  به نوزادش اشاره کرد و گفت خداوند به برکت شهید این 

پسر را به من داد که نام او را علی گذاشتم.

 خواهر شهید، سیده نوشین هاشمی 
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ــــ یکــی از نزدیــکان تــا چنــد ســال بچــه دار نمی شــد. بــه نیــت ســید علــی 
ختــم قــران گرفــت و بــه روح او هدیــه کــرد. وقتــی ختم بــه پایــان رســید حامله 

شــد.

همسر برادر شهید، عزیزه ترابی

ــ ما اصالتـاً شـیرازی هسـتیم. در شـیراز روزگارمان به سـختی می گذشـت. 
شـوهرم در یزد شـغلی پیدا کرد به همین جهـت به یزد آمدیـم. در یـزد تنها بودم 
آشـنایی نداشـتم خیلی دل تنگ می شـدم. به خاطر تنهایـی و دل تنگی بـه گلزار 
شـهدای یزد خلدبریـن می رفتم و با شـهدا نجـوا می کردم بـا آن ها  حـرف می زدم  
ذکر می گفتـم و دعـا می خوانـدم. اگر چـه بـه نمـاز و حجـاب و ... پای بنـد نبودم 

ولـی ارتباط بـا شـهدا آرامـم می کرد. 

مدتــی برایــن منــوال گذشــت. در یکــی از روزهــای  کــه مشــکلات زندگــی 
ــزار  ــار م ــدم. کن ــن آم ــه خلدبری ــد ب ــام ش ــم تم ــود و طاقت ــده ب ــم را بری امان
شــهدا خیلــی گریــه کــردم. بــا دل شکســته و بــا تنــدی بــه آن هــا گفتــم: »اگــر 
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ــی از  ــتید؟! یک ــهید هس ــر ش ــتید؟ اگ ــق هس ــد به ح ــه می گوین ــوری ک این ج
شــما شــهدا به خوابــم بیاییــد تــا از دل تنگــی و غــم رهــا شــوم و ارتبــاط معنوی 

بــا شــما مشــکلاتم را حــل کنــد.«

 چند روزی گذشت. شبی خواب یکی از شــهدا را دیدم با لباس رزم، پوتین و 
سروصورت خاکی اورکتش را بر روی شانه انداخته بود. به نظر می رسید دست ندارد 
یا دستش مجروح است. گفت: »به خلدبرین بیا.« گفتم: کجا؟ گفت: »همان جا که 

می آمدی« و بعد نامش و آدرس قبرش را دقیقاً به من داد. 

از خواب بیدار شــدم. ماجرای خواب را برای شــوهرم تعریف کردم. به همراه 
شوهرم به گلزار شهدا آمدیم، خیلی گشتیم، ولی قبر را پیدا نکردیم.

اما من همچنان مشتاق بودم تا مدفن آن شهید را پیدا کنم.

در فرصتی دیگر تنهایی به خلدبرین رفتم. همه قبر ها را در قطعه شهدا گشتم، 
اما باز هم قبر را پیدا نکردم. کم کم آدرس قبر را هم فراموش کرده بودم. فقط قیافه 
و اسم شهید در ذهنم بود. کفش مناسبی هم نداشتم خیلی خسته شدم. یک دفعه 
پایم برخورد و نقش زمین شدم. انگشت پایم زخمی شده بود. وقتی دست گذاشتم 
روی سنگ قبری تا بلند شوم،  عکس سید علی را دیدم و اسم روی قبر را خواندم، 

خودش بود: »سید علی هاشمی«

از خود بیخود شدم و خیلی گریه کردم. برایم آب آوردند تا حالم جا آمد. هیچ 
کس نفهمید من چه گمشده ای را پیدا کرده ام و چرا گریه می کنم؟

با شهید مأنوس شدم. همه هفته به سر قبرش می آمدم. حتی شب های احیا را 
کنار قبر او، قرآن بر سر می گرفتم. 

 بعداً به بنیاد شــهید رفتم، جریان را گفتم و یک عکس از او گرفتم.  عکس را 
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در خانه نصب کردم هرکس منزل ما می آمد، فکر می کرد برادرم هســت یا از اقوام 
نزدیکم.

 ارتباط معنوی با این شــهید عزیز در من و خانواد ه ام تأثیر زیادی گذاشــت.  
همسرم کار مناسبی پیدا کرد.  

خودم از لحاظ معنوی خیلی تغییر کردم. در عبادات در حجاب و پوشش در فکر 
و اندیشه متحول شدم. 

نام محفوظ

عکس طلبه شهید سید علی هاشمی در منزل راوی

ــ مدتی بعد یکی از دوسـتانم به قصد حل مشـکلش، برای شـهید نذر صلوات 
کرد. وقتی مشـکلش حل شـد. کنـار تربت شـهید رفتیـم. آنجا مشـغول خواندن 
صلـوات بودیـم. یک لحظـه بـا خـودم گفتـم: کاش می شـد با مادر شـهید آشـنا 

شـوم و او را از نزدیـک ببینم.
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 دقایقی بعد صدای پایی را شنیدم  که به ما نزدیک می شد پشت سر ما ایستاد و 
با عصایش به پایم زد، نگاه نکردم. پرسید: این شهید را می شناسید؟ چون این سؤال 
را زیاد از من می پرسیدند غالباً جواب می دادم که خواهر شهیدم! آن وقت هم همین 

جواب را دادم.

دوبـاره عصایش را بـه مـن زد و گفت: مـن مادر این شـهید هسـتم. تـا این را 
گفت: سـریع بلنـد شـدم و او را در آغوش گرفتـم. گفتم: مـادر! مدت هـا دنبالتان 
می گشـتم و خوشـحالم شـما را زیارت می کنم. مـادر سـید علی گفت: بـه خاطر 
درد پـا نمی توانـم مرتـب به سـید علی سـر بزنـم.  امروز یـک دفعـه به دلـم افتاد 

کـه بیایم.

  نام محفوظ

ــ پزشک ها به دوستم  گفته بودندکه دیگر بچه دار نمی شود. 

او خیلی افسرده بود و همسرش هم شغلی نداشت. روزی به منزل ما آمد. وقتی 
عکس شهید را دید، پرسید: این شهید چه نسبتی با شما دارند؟ من جریان خوابم 

را برایش تعریف کردم.

او حدود دو سالی مرتب سر قبر شهید هاشمی می رفت و آنجا دعا می کرد.

 دراواخر سال 98، خداوند مهربان به او فرزند پسری عنایت فرمود.  

شوهر دوستم هم با عنایت این شهید، شغل مناسبی دریکی از شرکت ها پیدا کرد.

او بعدها می گفت: »همین که چشمم به عکس سید علی افتاد منقلب شدم و 
حس خاصی نسبت به شهید پیدا کردم«

نام محفوظ
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ــ کنار تربت سید علی بودم که گوشــیم زنگ خورد »خانم بیایید بیمارستان 
شوهر و دختر شما تصادف کرده اند« همان جا به شهید استغاثه کردم و فوراً خودم را 

به بیمارستان رساندم. 

دخترم در کما بود. در دلم به شهید گفتم: »سید علی خودت میدانی دخترم را 
از تو می خواهم.« 

پزشــک ها کاری نمی کردند می گفتند: »وضعیتش مناسب نیست و چون از 
ناحیه سر و کتف ضربه دیده است نمی شود به او دست زد!« گفتم: مشکلی ندارد، 
اقدام کنید خودم تیغ گرفتم و لباسش را بریدم وگفتم: حالا اقدام کنید. آزمایش ها 
را انجام دادند، ولی امیدی نداشتند.  می گفتند: »کاری از دست ما برنمی آید. توکل 

به خدا کنید.« 

تا چند روز دخترم در کما بود و من گاهی دلم را به زیارت سیدعلی می فرستادم 
و گاهی تا گلزار شهدا و کنار مدفن سید علی می رفتم و مرتب با شهید نجوا می کردم.

روز پنجـم کنار تخت دخترم باز به شـهید متوسـل شـدم کـه یک دفعه دیدم 
انگشـت دسـت و پایش کمـی تـکان خـورد. پرسـتار را صـدا زدم. پرسـتار گفت: 

»خیالاتی شـدی! «

بعد از مدتی کوتاه پرســتارها  هم حرکت دست و پای دخترم را دیدند. کم کم 
بدنش تکان خورد و پلک زد و بعد چشم باز کرد. 

پرسید:»اینجا کجاست؟ چرا اینجا هستم؟« 

 از دخترم آزمایش های لازم را گرفتند گفتند: »آن لخته خونی که در مغزش بوده 
کلًا محوشده و هیچ اثری از آن نیست.«

نام محفوظ
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دست خط و
یادداشت های شهید
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ــ خداوندا اول زندگی مرا پاکیزگی و میانه آن را صابری و پایان آن را شهادت 
در راه خودت قرار بده.

خداوندا آنقدر در صحنه های جهاد علیه کفر آماده بشــوم تا اینکه به شهادتم 
فرمان دهی.

شب تار است خدایا راه بنما                          زبیداتـــم خدایا راه بنما

به حـــق بارگاه کبـریایت                          شهـــادت نصیب ما بنما
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چه خوش است:

باسرور و غرور به استقبال شهادت رفتن: » شهید چمران«

ما که به جز تو نداریم کس          مهدی زهرا به فریاد رس

زندگی زیباست اما: »با شهادت«

شد شنبه نشون از یارم اومد            دوشنبه ترکش داغ اوُمد

سه شنبه چشم براه و دل بامُید       تا چهارشنبه شهادتم بیامُد
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خداوندا شهادت را می خواهم ولی در ....

خداوندا اول زندگی مرا پاکیزگی و میانه آن را صابری و پایان آن را شهادت در 
راه خودت قرار بده.  

خداوندا آنقدر در صحنه های جهاد علیه کفر آماده بشوم تا اینکه شهادتم را 
فرمان دهی

خداوندا چشــم مرا در مقابل نامحرم »کور« و گوش مرا در شــنیدن سخنان 
نامشروع »کر« و زبانم در گفتن سخنان نامشروع »لال« بگردان.
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 خداوندا شهادت را بخـواهم               ولی امـا اسارت را نخــواهم

خداوندا شهیدم کن بـزودی              که درد نیاز لیلی را نخـواهم

خداونـــدا گنهکارم به دنیا               ولی اما جهنــم را نخواهــم

خداوندا به حق داغــداران                   به ایثـــــــار و نبـرد مـــرزداران

خداوندا به این پیر جماران                   به خونی که ریخت در میدان تهران

شهادت را نصیب ما بفـرما                   در این مـاه، در ایــــن ماه رمضـان
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اگر سیــری اگر بی نان اگـر کور              سرانجامـت رَوی آخر سوی نور
نمی دانی که جای تو کجا هست              تو آخــر می روی نزدیک یا دور
که می آیـد آن لحظه به جــانت              بــه نــزدیک دنیا همــی زور
خــداونـدا شهــادت را به ما ده              که آن لحظه در آنجا نکشم زور

زندگی چیست خون دل خوردن           اولــــش رنـج و آخرش مُردن
در میـــانه اذیــــت و ذلـــت           کــــار عــــزرائیل بـــردن
ای خدا نمی خواهی در این دنیا           همیشه خوردن و آخرش مردن
بـــار الهـــا نصیــب مان فرما           روح را برعـــرش حـق بـردن
بـارالهــا شهـادت می خـواهـم           نـه آنکه در رختــخواب مردن
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غریبم من غریب بوانتم            دو چشم کور و دل در زیر کارَم
یکی آرد خبر از شهادت            که مـــن در یــزد پــای دارم

قسم بر سوره الشمس والیل             به غیر از شهادت ندارم میل
کلام الله باشد خصم زبانــم             کــه می آید آنـروز ولی کی

خـداوندا به این بغض گلـویم          که می خواهم زمانش را بــدانـم
  بدانم کی رو به سوی عزیزان          شهادت را بخواهم موقعش ندانم
خداوند زاین دنیـای بـی بند          که جز هرگز هیـــچ نیکی ندانم
  خداونـدا به ایـن پیر جماران          شهادت را بخواهم موقعش ندانم



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

خدایا : جندالله را که با سوگند به ثارالله در لشکر روح الله برای شکست عدوالله 
و استقرار حزب الله زمینه ساز حکومت جهانی بقیه الله است »حمایت کن«

خدایا از امروز مرا در مقابل دشمنان انقلاب از فولاد محکم تر و در برابر مظلومان 
همچون حقیری بیش نباشم.

به جبـهـه گـــذارم شـد خدایا                  دو خمــپاره دچارم شــد خـدایا
بفکرم می رسید که کشته گشتم                  که ترکش خورد به شانه و پایم خدایا
اگر خــواهی بســـوزانی تنم را                  زنـــی برگــردن من ترکـشی را
خدونــدا به ما نعمـــت بگـذار                  بکَش تیـــغ و بکُش پیر و جوان را
من بیایـم آخر آیـــم من بیایم                  اگر محـــلم ننهد با گـــریه آیـم
با خمپـــاره گر شد هردوپایـم                  اگر با ســـــر بیایم بی وفـــایــم
یــــک عمـــــر عبــــــادت                  سرانــــجـــــــــام شهــــادت
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دورۀ آموزشی و دومین دوره اعزام
به جبهه   )به روایت خودش(
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید سید علی هاشمی
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از سال 62 تابستان

تاریخ اعزام 1362/4/1- محل اعزام بسیج بوانات

به نام خدا: دومین دوره اعزام و آموزش نظامی

در تابســتان روز اول یعنی 62/3/24 امتحان نهایی تمام شــد. ما به ثبت نام 
بســیج رفتیم و ســه روز بعد یعنی 62/3/27 ما را جمع آوری کردند و در سوریان 
مورد استقبال مردم سوریان1 قرار گرفتیم، و بعد حجت الاسلام طباطبایی برای ما 
سخنرانی ایراد فرمود. بعد از خداحافظی ما را با مینی بوس که از طرف سپاه آمده 
بود، به ده بید بردند. وقتی که ما به آنجا رسیدیم، ظهر بود. در بسیج نهار خوردیم. 
ما از آنجا به مسجد صاحب الزمان ده بید آمدیم و نماز جمعه خواندیم. و با استقبال 
مردم مسلمان ده بید2 و حضور حجت الاسلام زرندی، امام جمعه محترم ده بید، ما 
را با مینی بوس به آباده بردند. دو روز در آباده3 ماندیــم و بعد ما را به فاطمیه آباده 
انتقال دادند و از آنجا ما را به باجگاه، مقر آموزشی شهید دعائی بردند؛ یعنی در تاریخ 
62/4/1 ما در باجگاه بودیم. )چند کیلومتری شیراز( و بعد از دو روز، دوره  آموزشی ما 

شروع شد. 

در حین آموزشی برادران مربی آموزش های نظامی و عقیدتی را به ما آموزاندند. 

1. شـهر سـوریان مرکـز شهرسـتان بوانـات از شهرسـتان های اسـتان فـارس اسـت. سـوریان در 142 
کیلومتـری جنـوب خـاوری آبـاده و در 56 کیلومتـری خـاور راه اصفهـان - شـیراز قـرار گرفتـه و آب و 

هـوای آن معتدل اسـت. 
2. صفاشـهر در فاصلـه 170کیلومتـری شـمال شـیراز قـرار دارد. نام قدیم این شـهر ده بید بوده اسـت 
کـه در واقـع از دو بخـش جداگانـه ده بیـد و خرمـی تشـکیل گردیـده اسـت این شهرسـتان از شـمال 
بـه اسـتان یـزد )شهرسـتان ابرکـوه( شهرسـتان آبـاده، از جنـوب به شهرسـتان پاسـارگاد، از شـرق به 

شهرسـتان بوانـات و از غـرب بـه شهرسـتان اقلیـد محصور می شـود.
3. شهرسـتان آباده در شـمالی ترین نقطه اسـتان فارس قرار دارد. از شـمال و غرب به اسـتان اصفهان، 

از جنوب به صفاشـهر و از شـرق به اسـتان یزد متصل  اسـت. 
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در شب 19 رمضان مصادف با ضربت خوردن علی )ع( ما را به شیراز آوردند و تا صبح 
ماندیم و داماد گرامی شــهید دستغیب که یکی از علمای شــیراز هستند برای ما 
سخنرانی کردند و این تنها شبی بود که ما آزاد بودیم و توانستیم یک چایی بخوریم. 
در شب 20 رمضان و 21 هم همین طور سینه زنی و نوحه خوانی بود ولی اما در روز 
21 رمضان سال 62 بود که مانوری را برای ما قراردادند و ما را به درون نماز خانه ای 

که حدوداً 2000 نیرو می توانست در آن بنشیند کردند.

 سمت چپ شهید سید علی هاشمی زمان آموزشی در شیراز
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سمت راست شهید سید علی هاشمی در کنار هم رزمان خود.

 از راست: 1- طلبه شهید سیدعلی هاشمی، 2- محمدرضا دهقانپور، 3- غلام منتظری
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید سید علی هاشمی

و یکی از برادران مربی بنام برادر کاووس عباسی برای ما می خواست، سخنرانی 
کند. در میان ســخنرانی، ما صدای انفجار یک بمب صوتی را شــنیدیم. وقتی که 
خواستیم از نمازخانه فرار کنیم درهای نمازخانه را بستند و گاز اشک آور در فضای 
نمازخانه انداختند. و فقط یک دریچه ای بود که می توانستیم از آن فرار کنیم. حدود 
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800 نیرو چطوری می توانست از یک دریچه نیم متر در نیم متر فرار کند!

 من شتاب زده خود را به دریچه رساندم و وقتی  خواستم با فشار از دریچه خود را به 
بیرون بکشانم، دست راستم، کنار درب گیر کرد و من ازیک طرف می کشیدم و نیرو هم 
از طرف دیگر فشار می آورد. در همین حالت دستم از بازو شکست و مرا به بیمارستان 

مسلمین شیراز بردند. دستم را بستند و تا پایان دورة آموزشی دستم خوب شد. 

 در روز 62/4/30 )30 رمضان( اردو شروع شد. این دفعه ما را در کوه های اکبرآباد 
دواندند که همه پوتین ها کف آن خلاص شد! 

 اینقدر ما را سینه خیز بردند که سر آرنج ها و سینه ما از خون گل رنگ شد.

  در تاریخ 62/4/25 اردو تمام شد و ما را پیاده به شیراز بردند و در نماز جمعه به 
امامت حجه الاسلام حائری شیرازی شرکت کردیم. بعد از نماز جمعه ما را به مقر 
صاحب الزمان شیراز بردند و بعد کارت پایان آموزش به ما دادند. وقتی که این کارت 

را به ما دادند انگار که یک دنیا به ما دادند. همه خوشحال همدیگر را می بوسیدند.

کارت اعزام به آموزش شهید سیدعلی هاشمی
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 خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله دوم

بعد از دورة آموزشی به ما 5 روز مرخصی دادند که ما به مرخصی رفتیم. 62/5/1 
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ما به ده بید رفتیم و از آنجا ما را به آباده بردند. و از آباده ما را به شیراز رفتیم و از شیراز 
ما را به مقر لشکر 19 فجر1 بردند. ما در عین خوشی بودیم.

ساعت 8 صبح، مورخ  62/5/3 به لشکر رســیدیم.  بعد از یک روز ما را تقسیم 
کردند و سه دسته در اختیار ما گذاشتند: تخریب، خمپاره و  انتظامات. 

من با برادران: جیانی، سوریانی، ملک مکان، خرم روز، عباسی، شعبانی، جعفری 
و... باهم به واحد خمپاره رفتیم و در لشکر فجر حدود دو هفته ما را آموزش خمپاره 

دادند، چون آموزش خمپاره در آموزش 25 روزه ما نبود. 

 بعد از دو هفته آموزش تمام شد و ما را به آتشبار 2 که مستقر در شهر اثَکِبت 
عراق بود بردند. در آنجا دوباره ما را تقســیم کردند. چند نفرمان به خمپاره 120 
رفتیم و چند نفرمان به خمپاره 82 رفتیم. من به خمپاره 120  با برادر عباسی، برادر 
جعفری و برادر شعبانی رفتم. ســپس ما را به آتشبار 3 که واقع در شهرک زبیدات 
عراق بود و مسلط بر شهر العماره 2بود، بردند.  برادرانی که بر روی خمپاره 82 بودند 

در حدود یک کیلومتر از ما دورتر بودند. 

 من و برادر شعبانی در 16/ 5/ 62، دو روز مرخصی گرفتیم که برویم به نزد دیگر 
برادرانی که روی خمپاره 82 بودند. از هرکســی می پرسیدیم: خمپاره کجاست؟ 
می گفتند: بروید پایین تر. این قدر به ما گفتند: برویــد پایین که ما به ارتش یعنی 
آخرین نیرو رسیدیم. وقتی که از آن ها پرسیدیم: خمپاره کجاست؟ گفتند: خمپاره 

ارتش یا بسیج؟ گفتیم: بسیج. گفتند: خیلی بالاتر است. شما اشتباه آمده اید. 

ما در این منطقه ای که بودیم، در معرض دید دشمن بود.

1. لشکر19 فجر، با شروع شکل گیری یگان ها و تیپ ها، به استان فارس واگذار شد.
2. شهر العماره عراق در دوران جنگ ایران و عراق این شهر و منطقه های اطرافش به خاطر واقع بودن میان 

بزرگراه بغداد- بصره چندین بار توسط نیروهای ایرانی طی عملیات والفجر مقدماتی مورد حمله قرار گرفت.
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله دوم

و چون ما با زیر پیراهن سفید و چفیه سفید بودیم، خیلی زود دیدبان های عراق 
ما را مشاهده کردند و دو عدد خمپاره 120 اسرائیلی که هرکدام چند دقیقه بعد از 
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دیگری به زمین خورد، به طرف ما فرستادند که صدای صوت خمپاره اولی ما را به 
حالی انداخت که دیگر هیچ نفهمیدیم. وقتی که خمپاره حدود 50 متری ما خورد، 
ترکش های آن به دوروبر ما ریخت، ولی هیچ کدام به ما نخورد. وقتی که خواستیم 
بلند بشیم صدای انفجار خمپاره دیگری به گوش رسید که پشت خاک ریز منفجر 
شد و مرا آن چنان به زمین کوفت که دیگر نتوانستم بلند شوم و قسمت رانم موج 

خورد و هنوز هم ناراحت هستم. 

یک باره یک ماشین تویوتا سپاه به ما رسید و ما فوری خود را به داخل ماشین 
انداختیم و نجات یافتیم. بعد از 45 روز به ما مرخصــی دادند و ما هم به مرخصی 

رفتیم. 

بعد از اتمام مرخصی، مورخ 18/  6/ 62 به خط برگشتیم، گفتند: بی سیم چی 
احتیاج است. و من رفتم بی سیم چی شدم. بعد از چند روز برادر ملک مکان به کمک 
من آمد و هر دو بی ســیم چی بودیم و کارمان ساده ترشــد. ...یک روز مانده بود تا 

مأموریتم تمام شود، من مرخصی اندیمشک گرفتم. 
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید سید علی هاشمی مرحله دوم

به زبیدات رفتم تا اگر بــرادران نامه ای دارند، بدهند تا مــن ببرم. در راه برادر 
قاسمی را دیدم.  او یک نامه  برای خانه شان نوشت و به من داد که ببرم. ظهر بود. به 
بنُه تدارکاتی رسیدم. بنُه از روستاهای عراق بود که به دست رزمندگان افتاده بود. 

 من و حسن قاسمی یک هندوانه و یک کاسه ماست گرفتیم و خوردیم. هنوز از 
خوردن غذا چیزی نگذشته بود که به دل درد شدید مبتلا شدیم. اینجا دکتر نبود.  
در باقریه به دکتر رفتیم.  اول حسن گفت: من دلم درد می کند و دکتر به او  آمپول 
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زد.  من هیچی نگفتم،  چون از آمپول می ترسیدم. دکتر به حسن چند قرص داد. من 
هم گفتم: چند تا قرص به من بده.  اینجوری از آمپول فرار کردم!

من و حسن به لشکر فجر بازگشــتیم. فردای آن روز تسویه حساب کردم و به 
اهواز آمدم. از اهواز بلیط گرفتم و به شیراز بازگشتم. دوران مأموریت چهارماهه من 

مورخ 1/ 8/ 62 تمام شد.

من الله توفیق                     خدا نگهدار امام باشد

 علی هاشمی 
1362/9/8
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مرحلۀ سوم اعزام به جبهه
 )به روایت خودش(
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 خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله سوم
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ـ تاریخ اعزام 1362/11/30، محل اعزم بسیج یزد، سومین دورة اعزام خاطرات جبهه ـ

با نام خدا پاسدار حرمت خون شهیدان

تاریخ 30/ 11/ 62 صبح من در بسیج ثبت نام کردم و حدوداَ عصر بود که ما را 
با پیشانی بندهای قرمز که روی آن نوشــته بود: »القدسُ لنا« به خیابان آوردند. و از 
مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استقبال و با شعارهای کوبنده مردم به حظیره 
رفتیم و نماز مغرب و عشا را خواندیم.  بعد به بسیج برگشتیم. ساعت 10 شب بود که 
ما را سوار اتوبوس کردند و به طرف اهواز حرکت دادند. من با برادر کاظم کارگر،1 تا 
اهواز کنار هم نشسته بودیم.-و از همان شب با این برادر عزیز آشنا شدم- بعد حدوداً 
ساعت 8 شب به بعد بود که ما را به پادگان شهید عاصی زاده2 که همان تیپ الغدیر 
است، بردند. و تا یک روز ما در آنجا ســرگردان بودیم. تا اینکه روز 62/12/3 ما را 

سازمان دهی کردند و من و برادر کارگر به گروهان شهید صدوقی تقسیم

شدیم. بعد برادرکارگر کارت »لبیک یا خمینی« من را گرفت و می خواست همراه 
لبیک یا خمینی ها اعزام بشــود به خط ولی نمی دانم که چطور شد اعزام نشد؟ در 
روز 62/12/5 گردان قاسم ابن الحسن )ع( می خواست اعزام بشود. من و برادر کارگر 
می خواستیم همراه این گردان به خط برویم و نمی دانم چطور شد که من نرفتم؟ ولی 
بعد فهمیدم که کارگر رفته است. بعد از دو روز دیدم که او هم برگشته و نگذاشته اند 
که او به خط برود؛ و بعدازآن روز، او به گروهان شهید باهنر رفت، چون در گروهان 
شهید صدوقی جا نبود. و حدوداً ما را  18 روز در تیپ نگه داشتند. در طول این مدت، 
چند بار ما را به چند کیلومتری خط بردند که داشت عملیات انجام می شد. ولی دوباره 

ما را برگرداندند. بعد روز 62/12/22 ما را به مقر خاکی که حدوداً صدای سوت

1. محمدکاظم کارگر فرزند غلامرضا متولد 1346/5/20، او در تاریخ 1362/12/25 در طلاییه به  شهادت رسید. 
2. پـادگان »شـهید عاصـی زاده« در کیلومتـر 10 جـاده اهواز به اندیمشـک قـرار دارد، تیـپ 18 الغدیر 

یـزد در دوران دفـاع مقدس در آن اسـتقرار داشـت.
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله سوم
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خمپاره و توپ ها به گوش می رســید بردند. در آنجا مــا را برای عملیات آماده 
 کردند و حتی مانورهایی در شب ها برای آمادگی ما انجام می  دادند که تقریباً شبیه 
به عملیات واقعی بود. بعد 62/12/24 ما را به محور طلائیه1 اعزام کردند و در آنجا 
اکثر شب ها آماده باش بودیم و مجبور بودیم برویم و در سنگرهای انفرادی بنشینیم 
تا شاید دستور حمله بیاید. ولی چشــم ها سفید شد و دستوری نیامد! بعد در شب 
1362/12/25 گردان ما عملیاتی را انجــام داد و چون احتیاج به نیروی زیاد نبود، 
فقط گروهان شهید باهنر در عملیات شــرکت کردن و بقیه عملیات بر دوش تیپ 
المهدی شیراز2 بود. برادران ما در این عملیات که جزئی از عملیات خیبر به حساب 
می آمد دمار از صدامیان درآوردند. وقتی که بچه های گروهان ما به آنجا رفته بودند 
حدوداً 20 درجه دارعراقی در بین جنازه ها دیده بودند. ولی هیچکدام شلوار نداشتند 
چون شلوارهایشان خیلی خوب بود و برادران بیرون آورده بودند و وقتی که بچه ها 
برگشــتند برای ما تعریف کردندکه چه برسر این صدامیان آمده. در همین هنگام 
که چندساعتی به ظهر مانده بود ما به کار سنگر کنی پرداختیم و هنوز کارمان تمام 
نشده بود که نامه ای از منزل به دستم رســید و واقعاً خیلی خوشحال شدم. وقتی 
کارمان تمام شد. من جواب نامه را نوشتم و خواســتم که یک نامه دیگر بنویسم. 
یک باره خبر غم انگیزی شنیدم که قلب مرا تکان داد. و آن خبر شهادت برادر عزیز 
کاظم کارگر بود. دیگر نتوانستم نامه را ادامه بدهم و خود بخود بغض گلویم را گرفت 

و اشک از چشمانم جاری شد؛ و ...
1. طلائیه منطقه ای  مرزی و بیابانی خشک در غرب استان خوزستان.

2. تیـپ 33 المهدی از لشکرهای پیاده سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی در خلال جنـگ ایـران و 
عراق بـود. کـه متشـکل  از نیروهـای اسـتان های فارس، بوشـهر و کهگیلویه و بویراحمـد، به فرماندهی 
علـی فضلـی تشـکیل شـد. پـس از عملیـات بیت المقـدس، در تیرمـاه 1361 محمدجعفـر اسـدی بـه 
فرماندهـی تیـپ المهـدی منصـوب شـد و تـا پایـان جنـگ نیـز در این جایـگاه فعالیـت کـرد. پس از 
عملیـات والفجـر 8 سـازمان ایـن تیـپ، بـه لشـکر ارتقـاء یافـت و از آن پـس تحـت عنوان لشـکر 33 

المهـدی بـه فعالیت خـود ادامـه داد. 
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بعد حدود یک ساعت از این حالت گذشت و وقتی که من از سنگر بیرون آمدم 
در همان لحظه هنوز درست از سنگر دور نشدم که یک خمپاره 120 در 10 الی 12 
متری درست وسط جاده به زمین خورد. من دراز کشیدم. فکر کردم که دیگر سنگر 
از بین رفت. بعد از چند دقیقه ای نگاه کردم، دیدم نه این طور نیست؛ و من با هزار 
ترس از خمپاره به کنار تانکر آب رفتم که در همان لحظه از شانس اقبال بد من یک 
خمپاره کنار تانکر اصابت کرد. من پشت گونی ها دراز کشیدم.  دوباره بلند شدم و 

فوری دستم را شستم و فوری به طرف سنگر رفتم ولی به هزار بدبختی.

وقتی که شب شد. به ما آماده باش زدند و گفتند: آرپی جی زن ها و کمکی هایشان 
با تمام تجهیزات آماده باش 150 درصد هســتند و احتمال خیلی زیاد برای حمله 
نیروهای عراق است و بعد تک تیراندازها و تیربارچی ها را آماده کردند و همه را باهم 
حرکت دادند. و در این شب حدوداً 20 کیلومتر راه رفتیم و خیلی سنگین بودیم. 
وزن آرپی جی ازیک طرف، 3 موشک 2/5 کیلویی از طرف دیگر، نارنجک ها از طرف 
دیگر، قمقمه و بند حمایل و کوله پشتی هم از طرف دیگر بر ما فشار می آورد. ولی ما 
وقتی که دیدیم خیلی سنگین هستیم نارنچک ها را به زمین انداختیم تا شاید سبک 
تر بشویم و بدبختی داشتیم. نیمه شب به کنار جزیره یعنی هورالهویزه رسیدیم و 
خط را از تیپ المهدی تحویل گرفتیم. و بدبختی ما از یک ســو نبود از چهار طرف 
بود. چون دشمن هم جلوی ما بود هم عقب ما بود و هم کنار ما و ما فقط از یک راه 

ورود و خروج را داشتیم.
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گلوله هـای مسـتقیم از همـه بدبختی هـا بدتر بـود. چـون از اصابـت خمپاره 
می توانسـتیم بخوابیـم، ولـی گلولـه کالیبر و یـا آرپی جـی 11 که نمی توانسـتیم 
بخوابیـم و مجبـور بودیـم بـه کنـار خاک ریزهـا بنشـینیم، تـا وقتی کـه آتـش 
سـبک تر می شـد، بعـد حرکـت کنیـم بـه هـر جـا کـه می خواسـتیم برویـم. تـا 
مـورخ 63/1/1  به هـر بد بختـی بود، خـود را نگـه داشـتیم. ولـی در روز 63/1/3  
حدوداً سـاعت  3 نیمه شـب بود کـه باران شـدید روان شـد. مـن از سـاعت 3 تا 6 
صبـح پاس بخش بـودم و مجبـور بـودم هرچند لحظه سـری بـه نگهبان هـا بزنم، 
ولـی تـردد در  این زمین گِل و  شُـل سـخت بـود. خلاصه تا آمد این سـه سـاعت، 
پاس بخشـی من تمام شـد.  در مجموع،  7 بـار در این شُـل و گِل بـه زمین خوردم 
و اسـلحه و تمام تجهیزات پر از گِل و شُـل شـده بود. تـا اینکه صبح شـد. یکبار ما 
دیدیم سـیلی که هنـوز ندیدیم جلـو چشـممان راه افتـاد. در همیـن لحظه خبر 
زیرآب رفتن سـنگر فرماندهی بگوش رسـید، وبا بـی خیالی رفتیم در سـنگرمان 
خوابیـدم. هنـوز خوابم تمـام نکرده بـودم یعنی وسـط های خـواب بود کـه دیدم 
زیر دسـتم آب اسـت! از جـا بلند شـدم. دیـدم کار از کار گذشـته تمام بـرادران را 
خبر کـردم و با کمـک هـم تمـام تجهیـزات را از آب بیرون کشـیدیم و به سـنگر 
دیگـری بردیم. هنوز مـا از سـنگر خارج نشـده بودیم که در سـنگر می توانسـتیم 

قایق رانـی کنیـم! 

بعد برادران ، هر کدام در سنگرهای خود دعای توسل خواندند و هنوز دعا تمام 
نشده بود که باران پایان گرفت. ولی سیلاب تا پشت خاک ریز آمده بود بود و هیچ کار 
نمی توانستیم بکنیم؛ و بعد همه شلوارها را بالا زده و پوتین ها را بیرون آوردیم و در 

آب می گشتیم و خلاصه آن روز یک نعمت بود.
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و از آن لحظـه ارتبـاط تدارکاتی مـا قطع شـد و ما کنسـروهایی که قبـلًا نگه 
 داشـته بودیم خوردیـم تا عصر توانسـتیم بسـر کنیم. ولی بعـد از آن دیگـر با خدا 
بود. مـا همچنان با پـای گلـی، روی گِل و شُـل ها می دویدیـم، ناگهـان دیدیم که 
سـیل، تانکر آب را از جای کَند و تانکر روی آب شـناور شـد. و یک بـد بختی دیگر 

اینکه توالـت هم زیـرآب رفت. 

شـب را  به حالـت نشسـته خـواب رفتیـم،  پتـو نداشـتیم و لباس هایمان هم 
که خیـس بود. از سـرما تـا صبح لرزیدیـم. وقتـی  صبح شـد، همگی با پـای گِلی، 
بی حـال، درون سـنگرها افتـاده بودنـد و نمی توانسـتند از جـا بلنـد شـوند؛  همه 
پـادرد شـدیدی گرفتیـم. من یک کنسـرو داشـتم. هنـوز امید داشـتم که شـاید 
بتوانـم یـک روز دیگـر زنـده بمانـم. خلاصـه روز 63/1/2 را بـا هـر بدبختـی بود 
گذراندیم. تا اینکه عصر شـد و ما سـنگر کندن را شـروع کردیم و توانستیم سقف 
سـنگر را درسـت کنیم، اما  ولی نمی شـد در آن بخوابیم. امشـب هم مثل دیشـب 
بسـر بردیم. ولـی از غـذا خبری نبـود. بعـد از مـن نگهبانی خوابیـدم و تـا صبح از 
سـرما لرزیدم. صبح شـد و ما بلند شـدیم از سـنگر بیرون آمدیم. اما با شکم خالی 
خـوش بودیـم و گلایـه ای نداشـتیم. روی یک قایـق پلُی نشسـتیم و بـا چند نفر 
دیگر باهـم درباره شـهادت صحبت می کردیـم که ناگهـان خمپـاره ای نزدیک ما 
اصابت کـرد و نفهمیدیـم که چند نفر مجروح و شـهید شـده اند. ما می خواسـتیم 
به کمـک آن هـا برویـم، ولـی نتوانسـتیم. در همان لحظـه منطقـه را بـه خمپاره 
بسـت و ما قایق را وسـط آب رهـا کردیـم و به طـرف خاک ریـز دویدیـم. وقتی به 
خاک ریـز رسـیدیم، دیدیم که یک ماشـین جیپ پشـت خاک ریز، پشـت سـر ما 
توقف کرد. فرمانـده گردان  بـه همراه چند نفـر دیگر بـود. آنها با هـر زحمتی بود 
برایمـان مقداری کمپوت، آب پرتقال، آب سـیب، کنسـرو ماهی و چکمـه آوردند.
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بعد همه بچه ها فهمیدند بعد از 50 ساعت غذا رسید ما نمی دانستیم دستمان 
را بخوریم یا کنسرو ماهی بالاخره خوردیم ولی گروهان شهید باهنر که کنار ما بود، 
غذا کم داشت. تا اینکه ظهر شد و ما همه  غذا خوردیم هرچند که کم بود. بعدازظهر 
سنگرها ساخته شد. در داخل  سنگر رفتیم و یک چرتی زدیم و بعد ما را بیدار کردند 
ساعت 3 بعدازظهر بود. در همین هنگام هلی کوپترهای عراقی داشتند، هلی برد 
می کردند و منتظر این بودند که تیربارهای ما شلیک کنند و جای آن را پیدا کنند تا 
به حسابش برسند! و همین طور شد. تیربارچی های ایرانی شلیک کردند و آن ها هم 
گرای آن را گرفتند. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که صدای انفجاری سنگر را لرزاند 
و فهمیدیم که خمپاره 120 بوده چون خیلی صدایش زیاد بود. شنیدم که می گویند: 
دو نفر خمپاره خورده اند. من به طرف آن ها رفتم. وقتی که من رفتم، دیدم که اولی را  
کنار ماشین تویوتا گذاشتند، اما  کسی نبود تا او را به داخل ماشین بگذارد. من رفتم 
و یک برادر دیگر هم آمد. به کمک هم  او را عقب ماشــین سوار کردیم، ولی شهید 
شده بود چون از قسمت پایین بدن، پا و شکم همه داغون شده بود.1 ناگهان دیدم 
که چند نفر دور یک برانکارد را گرفته اند و نفر دوم را می آورند، ولی مجروح، وسط 
آب، از دستشان افتاد. آنها دوباره او را بیرون آوردند و چند قدمی جلو آمدند و دوباره 
مجروح  به داخل آب افتاد و بازهم او را بیرون آوردند و چند قدمی که جلو آمدند، ما 

به کمک  آنها رفتیم و مجروح  را به ماشین رساندیم. 

او هم شهید شده بود.2من از شــدت اندوه به سنگر رفتم،  خیلی ناراحت بودم. 
ناگهان گفتند: یک نفر داوطلب بیاید کارش داریم. من رفتم وقتی که رسیدم، فرمانده 

دسته گفت: گروهان شهید باهنر غذا ندارد.

1. شـهید مصطفـی سرسـنگی علـی آبـاد فرزنـد محمدعلـی در تاریـخ 1363/1/3 در منطقـه طلاییه 
شـهید شد.

2. شهید محمد رضا ناصحی فرزند حسن در تاریخ 1363/1/3 در منطقه طلاییه به شهادت رسید. 
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فرمانده به من گفت: اگر شما می توانید برو و به آن ها بگو بیایند غذا ببرند. من 
رفتم. به اولین سنگر شهید باهنر رسیدم و به آن ها گفتم: منطقه زیر آتش است، اگر 
غذا می خواهید، فوری فوری بیایید ببرید. من برگشــتم، ولی آن ها نیامدند، چون 
مرتباً آن راهی را که من می رفتم، با خمپاره 60 و با کالیبر 75 و 50 می زدند. اگر سر 
از خاک ریز بالا می آوردیم، باید چند روز دنبال سرمان می گشتیم! من حدوداً 500 
متری رفتم که یک خمپاره پشت خاک ریز اصابت کرد، من دراز کشیدم، اما ترکشی 
نیامد. چند قدمی دویدم که دیدم خمپاره ای چندمتری جلوی من در آب منفجر 
شد. من نشستم و به چشم خود دیدم که شلوارم و پیراهنم پاره شد. خودم فهمیدم 
که ترکش خورده ام و بلند شدم که حرکت کنم که سومین خمپاره به ده متری من 
اصابت کرد، ولی من فکر نمی کنم که اثری کرد. بعد من با فریاد: الله اکبر، یا مهدی 
ادرکنی کمک کن، یا حسین، یا اباعبدالله الحسین کمک، یا مهدی ادرکنی، شروع 
به دویدن کردم. حدوداً صد قدمی دویدم که به زمین خوردم. مجبور شدم خود را بر 

خاک بمالم و تند تند بگویم: یا مهدی یا مهدی یا مهدی.

 دوباره بلند شدم و حرکت کردم و در این لحظه فرمانده دسته  با شتاب به طرف 
من  آمد و  خواست جلو من را بگیرد، ولی من خواستم که از او بگذرم.  به زمین افتادم و 
نتوانستم بلند شوم. مرا گرفتند و فوری با چاقو لباسم را پاره کردند و فوری زخم هایم 
را بستند و مرا با قایق پلُی که ظهر با آن خوشی می کردیم، گذاشتند و فرمانده دسته 

با یک نفر دیگر مرا هُل می دادند و می بردند که در میان راه به دکتر رسیدیم.
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دکتر گفت: برگردید. آمبولانس نداریم. مرا به سنگر برگرداندند.

 دکتر زخم های مرا دید و دوباره مرا به داخل قایق گذاشتند و حرکت دادند و 
حدوداً یک ساعت در آب مرا حرکت دادند تا به آمبولانس رسیدیم.  

آن ها برگشتند و من با آمبولانس به بهداری رفتم و بعد در بین راه آمبولانس 
وسط شُل و گل گیر کرد، نمی دانم دوباره چطور بیرون آمد؟ مرا به بهداری رساندند.

 من شب در سنگر بهداری خوابیدم و صبح مرا به طرف بیمارستان خاتم الانبیاء 
حرکت دادند. در بیمارستان خاتم الانبیاء دکتر ترکش شانه مرا بیرون آوردند و یک 
آمپول به من زدند. مرا از آنجا به  بیمارستان اهواز فرستادند و بعد به نقاهتگاه اهواز 
منتقل شدم و ازآنجا با قطار به اراک بردند و بعد از اراک به اصفهان رفتم و از اصفهان 

به یزد آمدم.  از افراد خانواده ام کسی نمی دانست که من مجروح شده ام.

»پایان«

 خداحافظ
1363/1/7 
هاشمی
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 گواهی مجروح شدن شهید 

 گواهی پایان مأموریت مرحله سوم 
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مرحله چهارم اعزام به جبهه
 )به روایت خودش(
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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بسمه تعالی

تاریخ اعزام  1363/11/26

در تاریخ 26 بهمن برای فریضه نماز جمعه صبح از خانه حرکت کردم و به مسجد 
ملااسماعیل1 رفتم. موقعی که به آنجا رسیدم، ساعت 11 صبج بود. من رفتم که به 
حمام بروم تا غسل جمعه کنم؛ رفتم به حوزه و لباس هایم را برداشتم و به طرف حمام 
حرکت کردم. در حین اینکه به حوزه می رفتم به فکر جبهه افتادم لباس هایم را در 
حمام گذاشتم و به  طرف بسیج حرکت کردم و ثبت نام کردم. ساعت 12 بود که از 
بسیج بیرون آمدم تا به خانه بروم خداحافظی بکنم. وقتی به خانه رسیدم، کسی در 
منزل نبود. به خانه اقوام رفتم، خانواده ام آنجــا بودند.  با افراد خانواده خداحافظی 
کردم و به بسیج برگشتم. ساعت 3 بعدازظهر به حمام رفتم، تا لباس هایم را بردارم. 
لباس را برداشتم و  به مدرسه بردم، ولی حمام نرفتم، چون وقت نداشتم.  همان شب 
ما را به ناحیه 2 بسیج بردند و بعد از نماز صبح ما را به باغ خان، پادگان شهید بهشتی 
بردند. فردا، دوباره ساعت 8 صبح ما را به یزد آوردند؛ و با استقبال مردم شهیدپرور 
به مسجد حظیره رفتیم؛ و مدرسی برای ما سخنرانی کرد و من دوباره یک سری به 
خانه زدم. در ســاعت 1/5 بود که به منزل آیت الله خاتمی رفتم تا با دیگر برادران 
حرکت کنیم. دوباره ما را به باغ خان بردند و ازآنجــا با اتوبوس ما را به هدف نقطه 
نامعلوم حرکت دادند در تاریخ 28/ 11/ 1363 به آن مکان رسیدیم و اینجا یکی از 
مقرهای تیپ الغدیر بــود. در تاریخ 63/11/30 ما را ســازمان دهی کردند. من در 
سازمان دهی اول، مسئولیت دسته را بر عهده داشتم. در این دسته یکی از برادران 

1. مسـجد مـلا اسـماعیل در سـال 1222 هجـری قمـری به دسـتور آخوند مـلا اسـماعیل عقدایی که 
از عالمان برجسـته آن دوران بوده اسـت تاسـیس شـده و پس از انقلاب اسـلامی این مسـجد میعادگاه 
مـردم یـزد بـرای نمـاز جمعـه نیز هسـت. محـراب این مسـجد نیز یـادآورد شـهادت شـهید صدوقی، 

چهارمین شـهید محـراب، در تیر ماه سـال 1361 اسـت.
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طلبه مدرسه خان، حسن کریمی هم بودند که در سازمان دهی دوم این ها به آموزش 
یگان دریایی سپاه رفتند.

عکس 42- مسجد ملا اسماعیل یزد
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سمت چپ تصویر با لباس پلنگی شهید سید علی هاشمی

نفرات جلو از چپ: 1- شهید مصطفی فقیهی، 2- شهید محمدعلی وریک
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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دوبـاره سـازمان دهی بهـم خـورد و از اول سـازمان دهی کردنـد و مجـدد 
مسـئولیت دسـته را به عهده ایـن ناقابل گذاشـتند. می گفتنـد: که شـما باتجربه 
هسـتید ولی در اصـل اینطور نبـود. بعد مسـئول اعزام نیـرو بنا را بر این گذاشـت 
که همه مسـئول دسـته ها را پاسـدار وظیفه بگـذارد و مـا را معاون آنهـا بعد یک 
برادر به نـام عباس درسـتکار را بـه فرماندهی دسـته معرفـی کردند و مـرا معاون 

ایشـان قراردادنـد ولی ایـن مسـئولیت و معاونـت در توان حقیـر نبود. 

در تاریـخ 63/12/2 بـرادر عباس درسـتکار به بیماری سـینوزیت مبتلا شـد 
که اکثـر رزمنـدگان بـه آن مبتـلا می شـدند. او بـرای اسـتراحت به تیـپ الغدیر 
رفت و دوباره مسـئولیت دسـته بر عهـده من گذاشـتند. و چون این مسـئولیت را 
یک لقمه بزرگ تـر از دهان خـودم می دانسـتم و توانایی انجام مسـئولیت در قبال 
خون شـهدا و این همه مفقود را نداشـتم با مراجعـه پی درپی به فرمانـده گروهان 
و معاونین اظهـار می کردم که نمی توانـم 22 نیروی رزمنده مخلـص را فرماندهی 
کنم. اما قبـول نمی کردند.تـا اینکه یـک روز در یـک رزم روزانه که بـرای مانوری 
به منطقـه خیلی دور رفتـه بودیم بـا اصـرار فـراوان از معاونین گروهان خواسـتم 
که کسـی را به عنوان مسـئول دسـته معرفی کنند. بعـد آن ها هم دلشـان به حال 
من سـوخت و یـک نفـر از آرپی جی زن هـا را به نـام بـرادر کاظم دشـتی به عنوان 
مسـئول موقت دسـته گذاشـتند. موقعی که عصر شـد. باد شدیدی شـروع شد و 
مانـور ما هم به عقـب افتاد. آن چنان هوا سـرد شـد که همـه از سـرما می لرزیدند. 
همـه می دویدنـد تا سـریع تر بـه مقر برسـند. مـن کـه از مسـئولیت تـا حدودی 
شـانه خالی کـرده بودم و راحت شـده بـودم به عنـوان سـرگروه بودم ولـی باز هم
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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مسئولیت داشتم تا اینکه یک رزم شبانه در شب 12/9/ 1363 پیش افتاد و ما 
باید از 2 کانال آب عبور می کردیم و مسئول دسته هم با قطب نما مسیر را مشخص 
می کرد و ما هم کمکش می کردیم. تا اینکه به کانال اول رسیدیم حدود ساعت 2 و 

نیم شب بود و من می خواستم از این طرف کانال به آن طرف کانال بپرم.

 دیدم یکی از بچه ها پرید، اما در وسط کانال فرود آمد و در گِل و  شُل فرورفت. 
من سریع خودم را کنار او انداختم و باهم از کانال بیرون آمدیم. بقیه نیروها هم پشت 
کانال مانده بودند. هیچ کدام حرکــت نمی کردند که بیایند این طرف بالاخره چند 
خودشان آمدند که بعد یکی از معاون های گروهان به من گفت که به آن طرف کانال 
بروم و هر کدام خودشان نمی آیند من با زور آنها را به این طرف بیندازم این کانال 
حدود نیم متر آب داشت و تا سر آدم زیر لجن و شُل ته کانال فرو می رفت. من خودم 
را به آن  طرف کانال رســاندم و هرکدام از برادران که نمی خواست بیاید او را با زور 
می فرستادم و چند نفری هم در آب فرو رفتند که حتی سرشان هم پر شُل و لجن 
شده بود.من هم خودم نمیخواستم که این کار را بکنم ولی چون یک دستور از طرف 
معاون گروهان بود انجام دادم و بعد خیلی ناراحت شدم. با هر سختی که بود، خود 
را به آن سوی کانال رساندند. شلوار، پوتین و اورکت همه خیس شده بود. گل و لای 
به لباس چسبید و لباس را سنگین کرد به طوری که یک قدم هم نمی توانستیم راه 

برویم. با هر سختی بود به کانال دوم رسیدیم.

هوا هم خیلی سرد بود. پاها یخ زده بود. من می خواستم از سوزش پا گریه کنم 
و همه همین طور بودند. کانال دوم کمی آب داشت و عرض آن 3 متر و عمق آن 2 
و نیم متر بود که از کانال اول کمتر بود. از کانال دوم  هم گذشتیم و به محل موعود 
رسیدیم. بعد همه بچه ها را خط کردیم و به سوی مقر حرکت کردیم و انجام این کار 

به خاطر شب عملیات
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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در مقابل کانال های عراقی بود ما به سوی مقر حرکت کردیم. ولی این آبی که 
داخل پوتین هایمان با پاهایمان با هم یخ  بسته بود. بالاخره آمدیم و به مقر رسیدیم. 
بعد هم ما توی خیلی از مشکلات که بدتر از این چند شب بعد برای ما گذشت که 

اگر خواسته باشم بنویسم چند روز نوشتن لازم است.

بعد از مدتی برادر عزیز عباس درستکار آمدند و برادر کاظم دشتی مسئولیت را 
رها کرده به سراغ آرپی جی خود رفتند ولی من که لیاقت معاونت این برادر متقی و 
بزرگوار عباس درستکار را نداشتم، با بهانه های گوناگون از معاونت کنار رفتم. برادر 
کاظم دشتی، معاون برادر درستکار شد و من نیز معاون دوم، برادر درستکار بودم. 
بعد برادر درستکار به من گفت: شما یک مسئولیت را بعهده بگیرید و هم مسئول 
یک تیم 7 نفره باشم. من مسئولیت تیربار دسته را به عهده گرفتم و هم مسئول تیم 
2 شدم. بعد ما را از این موقعیت به موقعیتی دیگر بردند و چند روز در آنجا بودیم. ما 
برای عملیات پیروزمندانه بدر 1مهیا شدیم. ما در گردان محمد رسول الله)ص( بودیم 
و تقریباً از نظر فرماندهی از گردان های دیگر با تجربه تر بود و فرماندهی گردان را  

برادر مهدی نیرنگ2 بر عهده داشت.

بعد نمی دانم چطور شــد که گردان امام علی )ع( حســن انتظاری جلوتر از ما 
رفت؟ و ما بنابر توجیه نقشه حمله که برای ما گفته بودند، گردان ما جلو باید حرکت 
می کرد.بعد از آن گردان امام حسن )ع( )هدایتی( حرکت کرد و بعد ما را حرکت دادند.

از آن موقعیت ما را بــه نزدیکی های خط بردند و همه  چیــز مهیا بود. بچه ها 
همدیگر را در آغوش می گرفتند و آن شــب که شب حمله بود، فقط خلوص نیت، 

ایثار، شور و شوق شهادت فقط بود.

1. عملیـات بـدر عملیـات گسـترده نظامی نیروهای مسـلح ایـران، در خلال جنـگ ایران و عـراق بود، 
کـه در اسـفندماه 1363 بـه مـدت 10 روز در منطقه هورالعظیم، به فرماندهی سـپاه پاسـداران انقلاب 

اسـلامی و بـا مشـارکت نیـروی زمینـی ارتش، بـر علیه نیروهـای ارتش عراق انجام شـد.
2. محمدمهدی فرهنگدوست )نیرنگ( .  او یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس استان یزد.
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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ما مهیای حرکت بودیم که ناگهان بی سیم چی ندای ناامید کننده ای سرداد که 
تمام گردان را ناامید کرد و آن خبر شــهادت برادر جعفر زاده، فرمانده تیپ و برادر 
حســن انتظاری، فرمانده گردان امام علی )ع( بود. ما را برگرداندند. بعد در دومین 
روز از سال 1364 بود که ما را به جاده خندق 1بردند و ما شب را در کانال خوابیدیم، 
تا صبح شد و کار سنگر کنی را شــروع کردیم. برادر عزیز عباس درستکار و برادر 
افخمی معاون اول گروهان باهم دریک سنگر رفتند. ظهر که شد، )1363/1/3( عباس 
درستکار برای ما غذا آورد. ما هنوز غذا نخورده بودیم که ناگهان عراقی ها منطقه را 
زیر آتش گرفتند. ما بچه ها را همه از ســنگر بیرون آوردیم و به درون کانال انتقال 

دادیم که اگر خمپاره روی سنگر اصابت کرد، لااقل همه با هم کشته نشوند. 

ناگهان یکی از برادران دسته که در تیم 3 بود، در کانال راه می رفت، که خمپاره ای 
درست به لبه کانال خورد و این برادر تا گردن زیرخاک فرو رفت، اما یک ترکش هم نخورد. 

او را از زیرخاک بیرون آوردیم. ولی هرچه دنبال عباس درستکار گشتم، او راندیدم. 

 بعد من به سنگری که قبلًا آنجا بود رفتم او را دیدم به او گفتم: یکی از برادران 
موجی شده و چرا نمی آیی سری به بچه ها بزنی؟ در آن لحظه همراه هم به بالای کانال 
رفتیم و او احوال او را پرسید و به طرف سنگر خود حرکت کرد. من هم با او رفتم، ولی 
چند قدمی که رفتم گفتم: من رفتم داخل کانال اگر یک موقع کار من داشتی اینجا 
هستم. گفت: همین جا باش، اگر کاری با تو داشتم به اینجا می آیم و رفت و هم من 

رفتم داخل کانال نشستم.

1. جاده خندق در منطقه هور العظیم واقع است. 
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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همین که من داخل کانال نشستم، خمپاره ای  کنار سنگر عباس درستکار منفجر 
شد. یک نفر صدا زد: آخ مادر! موقعی که من دویدم. برادر محمدرضا افخمی، معاون 
اول گروهان را دیدم بود که ترکش به قسمت رانش اصابت کرده بود و تقریباً پایش 
قطع شــده بود. همینکه کنار او رفتم. گفت: به داد عباس برسید. من شتاب زده و 
بی قرار دنبال عباس درستکار می گشتم، هرچه گشتم، او راندیدم. حتی تا گردان 
امام حسین )ع( هم رفتم، ولی از درستکار خبری نبود! فوراً برگشتم. وقتی به کانال 
رسیدم، عباس درستکار1را دیدم که کنار آب افتاده است. همان جایی که من به او 

گفتم: من دارم داخل کانال می روم. 

بعد دیدم ترکش به قسمت سر عباس خورده و نفس های آخر را می کشید. سر 
عباس را بر روی زانو گذاشتم. ولی او می خواست سرش را روی زمین بگذارد. بعد به 
او آخرین کلمه )شهادتین( را گفتم: اشهدُانً لاالِاَ الِله و اشهد انّ محمد رسول الله. هنوز 
نفس می کشید که به او گفتم: درستکار ما را هم شفاعت کن. صورتم را بر گونه های 
خونینش گذاشتم و صورت نورانی این شهید را بوسیدم. او آخرین نفس را کشید و 
خون از دهانش بیرون آمد و به ملکوت اعلی پیوست و ما را با یک دنیا غم و اندوه رها 
کرد و به ملاقات دیگر شهیدان شتافت یادش گرامی باد. همه بچه ها داخل کانال 

نشسته بودند

 و منتظر بودند بدانند چه خبر شــده؟ در آن لحظه یک قایق آمد و این شهید 
نورانی را به داخل قایق گذاشــتم و قایق او را برد. من موقعی که بالای کانال آمدم، 
همه بچه ها با تعجب نگاه  می کردند. من گفتم: اناّ لله واناّ الیه راجعون. بعد از چند 
روز ما را به نوک جاده خندق بردند. در اینجا برادر مجید اکرامی، معاون گروه 3 بود 

و  احمد مقیمی جزء کادر تبلیغات گروهان بود.

1. عبـاس درسـتکار فرزنـد محمدعلـی متولـد 1342/12/14 شهرسـتان یـزد. در تاریـخ 1364/1/3 با 
سـمت فرمانـده دسـته در شـرق دجلـه، جاده خندق شـهید شـد. 
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خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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که به ما دادند چون تعدادی از نیروها مجروح شده بودند و کمبود نیرو داشتیم. 
حقیر که مسئولیت تیم 2 را بر عهده داشتم در یکی از سنگرهای بتون آرمه رفتم 
وتیم خودمان را در آن جا دادم بعد یکی از بــرادران به نام برادر ابوطالبی هم که از 
نیروهای دسته 2 بود به ســنگر ما آمد و مجیداکرامی هم در سنگر ما بود. مجید با 
شوخی به من گفت: که تو درب سنگر بنشین و من میروم آخر سنگر که اگر خمپاره 
آمد تو شهید بشوی. گفتم: باشد مسئله ای نیســت و من نشستم درب سنگر ولی 

هیچ خمپاره ای نیامد.

 در شب اول، یکی از برادر دیودیده1 که از دسته 2 بود، سر پست نگهبانی براثر 
اصابت خمپاره 120 بر روی کمرش شهید شــد. ولی از جنازه اش خبری نبود. اگر 
شهید دستغیب را 100 پاره کردند می توانم بگویم این شهید را هزار تکه کردند. یکی 
از معاون های گروهان به من گفت: هرچه از گوشت بدن شهید مانده آن را جمع آوری 
کنم. ولی من هر چه گشتم هیچ ندیدم. ولی به هر بد بختی بود ذره ذره حدود یک 
کیلوئی گوشت سوخته را جمع کردم و در گونی گذاشتم.  قلبم پر از کینه نسبت به 
دشمنان بعثی بود. فردای آن روز رسید. ناگهان خبر شهادت و مجروح شدن چند 
نفر را فهمیدم. بعددکه از بچه ها پرسیدم گفتند: ابوطالبی2 شهید شده و چند نفر 
مجروح و ناگفته نماند بعد از جمع آوری تکه های سوخته آن شهید من با ابوطالبی 
برای پر کردن گونی به کنار خاکریز رفتیم که بعداز چند دقیقه ای بر اثر آتش شدید 
از پر کردن گونی منصرف شدیم. من به ابوطالبی گفتم: که برود داخل سنگر و او هم 

رفت ولی فردای آن شب

1. محمدحسـن دیودیـده فرزنـد محمدعلـی متولـد 1346/1/20 در شهرسـتان اشـکذر .در تاریـخ 
1364/1/9 بـا سـمت تـک تیرانـداز در شـرق دجلـه، جـاده خنـدق به شـهادت رسـید. 

2. علی اکبـر ابوطالبـی قوام آبـاد فرزنـد حسـین علی متولـد 1344/1/2 در روسـتای چرخـاب از توابـع 
شهرسـتان اشـکذر.  در تاریخ 1364/1/11 شـهید شـد. 



می
اش

ی ه
 عل

ید
 س

ت
اد

شه
ی و 

دگ
ت زن

وای
  ر

 خاطرات روز شمار اعزام به جبهه شهید مرحله چهارم
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به درجه رفیع شهادت رسید. دوباره شــب فرارسید. حقیر بعد از چند ساعتی 
پست، به سنگر رفتم و خوابیدم. ناگهان مرا صدا زدند و گفتند: مجید اکرامی1 شده و 
چند نفر بفرستید تا جنازه اش  را به عقب ببرند. من 2 نفر را فرستادم و خودم دوباره 

به سر پست رفتم. ولی هرلحظه مسئولیتم زیادتر می شد.

تا اینکــه روز 12 نــوروز فرا رســید. از ســاعت 11/5 صبح بود کــه ناگهان 
هلی کوپترهای عراقی به روی هوا گشــت می زدند و ناگهــان دیدیم که چندین 
هلی کوپتر به طرف ما آمدند و قصد پاتک داشــتند. ما همه بچه ها را از سنگرهای 
بتون آرمه بیرون آوردیم و همه را  کنار خاکریز بردیم. ناگهان هلی کوپترها شروع به 
پرتاپ موشک کردند. اولین کاری کردند هر 3 سنگر بتون آرمه ما را زدند. من با دو 
نفر دیگر به قسمت دهانه جاده رفتیم، تا یک طرف جاده را بتوانیم به خوبی ببینیم 
و همه بچه ها هرکدام یک قبضه آرپی جی 7 برداشته بودند. هیچ کار نمی توانستند 
بکنند مگر به طرف هلی کوپترها شــلیک هوایی کنند. ولی 17 نیروی بسیجی در 
مقابل 23 هواپیما و هلی کوپتر عراقی قابل قیاس نبود! هیچ قدرتی نداشت. بالاخره 
ساعت های اول، سنگر دوشیکای ما را زدند و برادر مهدی فلاح2 درهمان لحظه به 
شهادت رسید. حدوداً ساعت 2 بعدازظهر بود که برادر احمد مقیمی،3 در حال رفتن 

به سر پست  به شهادت رسید.

1. مجید اکرامی فرزند اکبر متولد 1344/8/5 در شهرستان یزد.  در تاریخ 1364/1/10 با سمت فرمانده 
دسته در شرق دجله، جاده خندق به شهادت رسید. 

2. مهدی فلاح دره فرزند حسین متولد 1343/10/24 در شهرستان یزد. ب در تاریخ 1364/1/13 در 
شرق دجله، جاده خندق به شهادت رسید. 

3. احمـد مقیمـی فرزند محمد متولد 1347/1/1 در روسـتای فیروزآباد از توابع شهرسـتان اشـکذر. در 
تاریخ 1364/1/13، در شـرق دجله، جاده خندق شـهید شـد. 
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سمت راست: طلبه شهید سید علی هاشمی سمت چپ طلبه شهید حسین فتاحیان

نشسته علیرضا کاوه، ایستاده سمت چپ: 1- شهید سید علی هاشمی، 2- محمد ابراهیمی، 3- ناشناس، 4- شهید 
علی اصغر احمدی، 5- حسن کریمی، 6- عباس کریمی.
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کارت شناسایی و پلاک شهید سیدعلی هاشمی مرحله چهارم اعزام به جبهه

گواهی پایان مأموریت مرحله چهارم شهید سید علی هاشمی
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پیوست ها و  اسناد
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 شناسنامه شهید سید علی هاشمیسند

  کارت شناسایی مدرسه امام خمینی )ره( سید علی هاشمی
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مدرک تحصیلی شهید سید علی هاشمی
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 کارت درمان طلبه شهید سید علی هاشمی به بیمارستان خیریه سید الشهدا یزد

کارت اعضای ارتش بیست میلیونی شهید سید علی هاشمی
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کارت و پلاک شهید سیدعلی هاشمی مرحله پنجم اعزام به جبهه

 گواهی اعزام به جبهه مرحله پنجم شهید سیدعلی هاشمی
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کارت و پلاک شهید سیدعلی هاشمی مرحله ششم اعزام به جبهه

کارت و پلاک شهید سیدعلی هاشمی مرحله هشتم اعزام به جبهه.
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گواهی و معرفی شهید سیدعلی هاشمی مرحله ششم اعزام به بسیج تیپ الغدیر
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گواهی تاریخ های اعزام به جبهه شهید سیدعلی هاشمی
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گواهی پایان مأموریت شهید سیدعلی هاشمی
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